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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مترجم ي مقدمه

كنم كه روزي رساني جز او وجود نداشته و هدايت در دست به نام االله شروع مي
اي بر حقي جز او وجود نداشته و دهم كه معبودي و پرستش شوندهاوست, شهادت مي

 ي اوست.ادهمحمد صلي االله عليه و سلم بنده و فرست
بحمد االله كه كتاب االله در دست ماست و سنت نبيش زنده و پابرجاست تا بتوانيم بر  

منهجي حركت كنيم كه خداوند باريتعالي دين خود را بر آن منهج استوار كرده و آن را به 
 ما هديه داده است.

ده و اي از راه و روش اسلام راستيني است كه االله تعالي بر بناين كتاب ترجمه
داوند و سنت ي خود نازل كرده است و بحمد االله كه تمامي دلايل آن از كتاب خفرستاده

اي در نامه اعمال ما شده و ما را از بدعت و دين االله كه برگ برندهشاء باشد اننبيش مي
 سازي, به اسلام نابي كه بر پيامبر نازل شده بود سوق دهد.

 ابو عمر تهراني                                                                                    



 
 

 چاپ دوم ي مقدمه

باشد و حمد و ي ذات مباركش ميكنيم، زيرا كه شايستهاالله را شكر و ستايش مي
كنيم، تا جايي كه زياد شدن احسانش را در پي دارد، كه خود شكرگزاري خود را زياد مي

 باشد.ها و بخشايش مي متآغاز مجدد نو ساختن نع
اي به راه مستقيم و هدايت اش، كه دعوت كنندهآور و فرستادهو درود و سلام بر پيام

باشد و دهم كه معبود بر حقي جز االله نميباشد، گواهي مياي به دين صحيحِ االله ميكننده
 ي اوست.محمد بنده و فرستاده

ادران سلفي ما به بهره برداري چند سالي است كه چاپ اول اين كتاب، توسط بر
برداري با قلم و يا فتوكپي و رسيده است، و به فضل و كرََمِ االله اين مطالب به شكل نسخه

 طرق ديگر از فردي به فرد ديگر انتقال يافته است.
-با وجود حجم كمش به شكر االله تعريف جامعي از موضوع مورد بحث را در بر مي

ي هج سلفي، راهنمائي براي اهداف رسالت اسلام، واضح كنندهي كليت مندارد. بيان كننده
ي منهج سلفيت، كه همان منهج صحيح در فهم قصد نهائي دعوت سلفيت، بيان كننده

 اسلام و عمل به آن، و رهايي امت و سبيل عزت و پيروزي است.
سلفي نخبگان  ،ايمهايش بوده همانا به حمد االله شاهد بركات منهج سلفي و راهنمائي

كه بر اين منهج تربيت يافته بودند، با اخلاق و صفات و اعمال و علمشان، حقانيت راه 
اند، كه مثال محكم آن بهترين امت، كه همان مسلمانان قرون سلف صالح  را ثابت كرده

داري آنان عجايبش تمام نشده است و ذخايرش همچنان باقي باشند. ديناوليه هستند، مي
اي از اين امت، از روي حق، همواره چيره خواهند بود تا با مواره طائفهخواهد ماند و ه

 آخرين پيرو باطل كه همان دجال است، وارد جنگ شوند.
ايم كه بر اين منهج درس خوانده و اسلام را به حمد االله برادران سلفي خود را ديده
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 اند.دهنقص و صحيح شناخته و بين خود و اطرافيانشان آن را نشر دابطور بي
بر وجوب دعوت بسوي االله با علم و بصيرت همت گمارده و در مقابل اهل باطل به 

اند و از ورود هرگونه انحراف در عقيده، راه و اَشكالِ مختلف جهاد ايستادگي كرده
اند، و درخشندگي، زيبائي، حيات، حركت، جواني و تازگي را به سلوك جلوگيري كرده

0Fشوندبه الحمد االله تعداد اين اهل خير هر روز بيشتر مياند، و اسلام برگردانده

1. 

                                           
در فارسي » نصيحت«ي (و بر خلاف معني كلمه» نين انلصيحة«اند: با الفاظ مختلف، فرموده پيامبر اسلام -1

است) و وقتي از ايشان سؤال شد براي چه كسي، » خيرخواهي«ترجمه آن بدين صورت است: دين، فقط 
، صحيح الجامع 205(صحيح مسلم » موم آنهابراي االله و كتابش و رسولش و پيشوايان مسلمان و ع«فرمودند: 

)، با توجه به اين 4200، 4199، 4198، 4197، سنن نسائي 4946، سنن ابوداود 3417، 1610شيخ آلباني 
ي مسلمان، هر مسلماني بايد سرلوحه علمايحديث صحيح و احاديث صحيح ديگر در اين باب و قول تمامي 

نهد؛ به شكلي كه در مقابل خداوند سبحاني كه به هيچ وجه من  نيات اعمالِ خويش را بر خيرخواهي بنا
الوجوه نيازي، به خيرخواهي ما ندارد، به آن چيزي كه امر فرموده و از آن چيزي نهي كرده است چه در مسائل 
طاعت باشد و چه محبت و دوستي، و يا دعا كردن و يا هر چيز ديگري، سر تعظيم فرود آورده، و به آن عمل 

د؛ كتابش، را كلام وحي دانسته و آن را بزرگ بشمارد و همراه تدبر قلبي، و بر پا داشتن حروف و كلمات، نماي
آن را تلاوت كرده و از آن دفاع نمايد، و به تمامي هر آنچه كه در آن است ايمان آورده و تصديق نمايد، اعم 

و متشابه، و تفكر در عجايب آن؛ به از ناسخ و منسوخ،  مطلق و مقيد، عام و خاص، مجمل و مبين، محكم 
پيامرش، ايمان آورده و رسالت او و آنچه را كه به ما هديه فرموده تصديق نمايد، و به تمام فرمايشات وي از 

ي مسلمين، همان حلال و حرام، طاعت و معصيت و غيره، چه مجمل و چه مفصل، ايمان آورد؛ و از ائمه
، در كنندنماز صحيح بين مردم برپا ميستند، مثل علماء، و حكاّّمي كه دار اسلام بوده و همرداني كه پرچم

نباشد، اطاعت كرده و نسبت به آنها تعاون و دوستي  صورتي كه قول آنها مخالف كلام االله تعالي و رسولش
هي را باشند، و خيرخواداشته باشد؛ در مقابل عموم مسلمين، محبت داشته و اقرار نمايد كه داراي يك دين مي

بطور شامل و به مفهوم كلي آن، در مورد آنها به كار بندد. و اما در مورد غير مسلمانان همين بس است كه 
بر  گشت، جيرئيلدر بدترين روز زندگي خود همان زماني كه از طائف باز مي گفته شود: وقتي پيامبر

ها را مبعوث فرموده تا آنچه را كه در وهي كنازل شد و در كلام وي چنين آمد: االله عزو جل، فرشته پيامبر
را خطاب قرار داده و بر وي سلام  ها پيامبري كوهخواهي، به او امر نمايي، و در پي آن فرشتهمورد آنها مي

ها هستم ي كوهاي محمد به راستي االله، سخن قوم تو را [كه در بين آنها بودي] شنيد، من فرشته«نمود و گفت: 
خواهي، اگر بخواهي، كاري را براي تو، مبعوث نموده تا گوش به فرمان تو باشم، پس چه ميو پروردگارت م
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 شبهات و رد آنها:
همان  ،دعوت سلفيت در اين روزگار از فرومايگانِ روزگار، در امان نمانده است

 ،كنندكساني كه از ورود شبهاتشان در مقابل دعوت اسلامي هيچ كوتاهي نكرده و نمي
لي اين شبهات دائما لگدمال شده و همه روزه ولي به شكر و ستايش االله سبحانه و تعا

تواند، با كاري ميشود و در پي اين مسائل هر طالب علم تازهپوچ بودن آنها آشكارتر مي
 پايه و اساس، منهج سلف صالح را بهتر بشناسد.ردهاي وارده بر آن دلايل بي

كه نامي از  توان از اين سخن آنها ياد كرد كه چرا در حالياز شبهات وارده مي

 ناميم؟سلف در قرآن و سنت وجود ندارد، ما خود را سلفي مي
ها بر هر حقيقتي هيچ ضرري ندارد و چه  گوئيم: اطلاق اين نامدر جواب اينگونه مي

گذاري بر هر امري، به شرطي كه آن نام در مسائل شرعي و چه در مسائل مباح نام
ي را متحمل كسي نخواهد كرد بلكه امري شموليت بر باطلي نداشته باشد، نه تنها ضرر

نيازي بدان  م سندشناسي را كه در زمان پيامبرضروري است. همانگونه كه مسلمانان عل
 ناميدند. »مصطلح حديث«نبود، [و هيچ وجودي نداشت، بعدها] علم 

                                                                                                             
نه، اميد دارم، تا آيندگان آنان افرادي باشند كه فقط «به او فرمود:  ، پيامبر»كنم تا آنان را دو كوه فراگيردمي

، صحيح مسلم 3059خارايي صحيح ب»(اي، شرك نورزنداالله را بطور يگانه، عبادت كنند، و به او ذره
در مورد يكي از انبياء تاريخ گذشته  )؛ و يا داستاني كه پيامبر5141، صحيح الجامع آلباني 4754نيشابوري

يا االله! قوم مرا ببخش، «فرمود: كردند، ميآلودش ميحكايت فرمود، در حالي كه قومش آن نبي را زده و خون
، السلسلة صحيحة آلباني 1792، صحيح مسلم نيشابوري 3290) (صحيح بخاري(بخارايي». دانندآنان نمي

طوري كه يك مسلمان دوست كنند، همانصورت برداشت مي)؛ علماي اسلام از اينگونه احاديث بدين3175
دارد كه وارد بهشت شود، دوست داشته باشد كه كافرترين شخص دنيا هم مسلمان شده، و وارد بهشت شود و 

در نظر گرفتن شرايط روحي طرف ، و »سنت صحيحة«و  »قرآن«يح صحابه، با علمِ به آنها را به منهج صح

، خودش، دعوت دهد و از خداي زندگي پيامبر تاريخو  سيرهاز  درس گرفتن، و با اخلاقي نيكو و مقابل
براي  و طبق حديث صحيح در منتهي اليه آن قرار دارد، همان خداوند سبحاني كه طبق آيات قرآن در آسمان

ي هدايت آنها بشتابد. كافرين و منافقين طلب هدايت نمايد و دلسوزانه و از روي تحنين به كمك و مساعده
 (مترجم).
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به » انصار«به سبب هجرتشان، و يا  »مهاجرين«و يا نامگذاري بعضي از مسلمين به 
به خاطر تبعيت آنها از مهاجرين و انصار و از  خيري  »تابعين«و ياريشان، و علت نصر 

 كه در آنها ديده بودند.
اي را نيز سلفي بناميم؟ و اين افراد پس با اين وجود چه مشكلي وجود دارد كه عده 

 كنند!همان كساني هستند كه از اسلوب و منهج سلف صالح در فهم دين تبعيت مي
كنيم صحابه و تبعيت كنندگان از آنها در  مي ح: كه ما از آنها تبعيتو اما سلف صال 

1Fباشند، و همان بهترين امت (خير القرون)خير و نيكي مي

اين نامگذاري كاملا  ،هستند 1
پيمايد، از ساير گروههاي گمراه باشد تا اينكه گروهي كه راه هدايت را ميضروري مي

اند و راه و صحابه در فهم دين عدول كرده هاي گمراهي كه از منهجگروه ،جدا شود
گير، و يا تاويل كنندگان فاقد درك قلبي، و يا مقلدين دچار روش خوارج افراطي سخت

 اند.جمود و... را براي خود برگزيده
لازم بذكر است، ما هيچگونه تعصبي بر اين اسم نداريم و هر مسلماني كه شهادتين 

ي توانش و بر حسب مقتضيات، به دين عمل كند را بر زبان جاري كرده و به اندازه
دارد، طلب دوستي و دوست داريم و از هر مسلماني كه خدا و رسولش را دوست مي

كنيم. ولي در عوض اگر كسي خود را سلفي بنامد، ولي گرفتار باطل شده باشد،  مي ياري
در ظلم وي شريك هر چند كه دشمن كافري هم داشته باشد از ما ياري نخواهد يافت و 

 نخواهيم شد. 
 باشد.و دوستي و ولاء ما، با هر مسلماني بر اساس دين و اعتقاد و ايمانش مي

                                           
باشند، سپس كساني كه آنها بهترين مردم كساني هستند كه در زمان من مي«است:  اشاره به آن سخن پيامبر -1

از آنجا كه مطمئناً كساني بر اسلام حقيقي هستند كه  "ند...كنكنند، سپس كساني كه آنان را درك ميرا درك مي
كند و به همين دليل سعي كردم، آدرسهاي  مي كنند، اين حديث ارزش بيشتري پيداتبعيت مي» خير القرون«از 

، 6510، 6282، 6281، 3571، 2600مربوط به آن را از كتب معتبرتر حديث، تخريج كنم: صحيح بخاري 
، 4245، صحيح ابن حبان 4025، 2339، 2338، 2255، سنن ترمذي 6427، 6424، 6422 ، صحيح مسلم6547
 (مترجم).2429، سنن ابن ماجه 3819، سنن نسائي 7114، 7108، 6613، 7115
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 شود: و ما در حركت دعوتي هستيم كه ناميده مي

 دعوت سلفي
اين دعوت، دعوت به منهج كاملي در فهم و عمل به اسلام است و دعوت بسوي آن  

 و ... است.
لف، طي قرون متمادي تا به امروز، با همكاري و همفكري دعوتي است كه علماي س

كنيم تا بر منهج اين اهل ما نيز سعي مي ،انديكديگر، در شرح و توضيحش همت گمارده
تواند از اصول فقهي كه چه كسي مي ،علم حركت كنيم و از كوشش آنها استفاده نمائيم

تواند نياز بداند؟ و يا چه كسي ميآورده است خود را بي» ةالرسال«امام شافعي در كتابش 

به بحثهائي كه علي ابن بيطالب و ابن عباس با خوارج داشتند، در حالي كه خوارج قائل 
نيازي حس شدند، نبودند، در خود بي مي به جان و مالي براي مسلماناني كه مرتكب گناه

 كند؟
ك و يا ردهائي كه تواند بگويد كه من نيازي به فقه امام مال مي و همچنين، آيا كسي

امام احمد بر زنادقه وارد كرده است، ندارم؟ و يا همچنين در مورد مجموعه رسائلي كه 
شيخ الاسلام ابن تيميه در بيان مسائلِ شرعي سراسرِ خير تأليف نموده و يا ردودي كه بر 

 فرق ضاله وارد كرده است؟
 ،اندف را شكل دادهبايد دانست كه تمامي اينگونه موارد است كه قواعد منهج سل

 نياز نيست.منهجي كه بطور قطع و يقين، هيچ طالب علمي در اين روزگار، از آن بي
اضافه بر اين مطالب بايد گفت، چيزي كه قبل از هر چيز بايد به آن رجوع كرد، 

توان بطور كلي در يك جمله مي ،باشدمي نصوص كتاب االله جل جلاله و سنت پيامبر
يت با نگاه باز، از قرآن و سنت و علمائي است كه در فهم دين و گفت: سلفيت، تبع

 اند.ابلاغش همت گمارده
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گويند چرا آنها براي خود در هر حال بايد گفت، كساني به سلفيون ايراد گرفته و مي
گزينند و ديگران را به هايي را بر مي كنند، خودشان نيز براي خود اسماسم انتخاب مي
د كه خود به آن گرفتار هستند و اين چيزي نيست جز تبعيت از هواي كننچيزي متهم مي

 نفس.
و البته فرَقَي بين ما و ديگر فرَُق وجود دارد و آن عدم تعصب بر اسم منهج است، بر 

دانيم، بلكه كنيم و آن را راهنمائي براي رسيدن به اسلام نميسر اسم آن مشاجره نمي
ستيم و ان شاء االله خواهيم بود و اين اسمي است كه گوئيم ما، اولُ و آخر مسلمان ه مي

و در انتخاب دين هم به اسلام راضي هستيم و » مسلمان«االله براي ما برگزيده است، 
 پذيريم.هرگز دين ديگري را نمي

، همان اسلامي كه مطابق »اسلام صحيح«و سلفيت براي ما معني و مفهومي ندارد، بجز 
 و در تبعيت از سلف صالح رضوان االله عليهم، است. با كتاب االله و سنت پيامبرش

 دوم: ي شبهه
و بايد گفت اين سخن آنها، افترائي بيش  ،گويند شما مقلّد هستيدبعضي به ما مي

نيست و ما هرگز مقلد نيستيم و در واقع سلفي واقعي كسي است كه از حق و نور تبعيت 
نهند و هرگز در زحمتشان بر آنها ارج مي يكند، علماي امت را اكرام كرده و به اندازهمي

ورزند، در هر جا حق را بيابند از آن تبعيت كرده، و اهلِ مقابل فقه و علم آنها تكبر نمي
 باشند.طعنه، لعن، نفرين، ناسزاگوئي و تحقير كردن نيز نمي

اي كه هنوز به سن داند تا كسي مانند بچهسلفي حقيقي كسي است كه: هرگز روا نمي
داند، خودش را در رديف علماي فاضل و ليف نرسيده و فقط كمي از قرآن و سنت ميتك

پر خير امت قرار دهد، و بعنوان مثال بگويد: من همانند امام مالك و امام شافعي هستم و 
-باشد، و بر عكس به گونهيا بگويد: فهم من در حد احمد بن حنبل و يا امام ابوحنيفه مي

فضل و منزلت سلف امت و  ،ر حد و اندازه خودش قبول دارداي است كه خودش را د
اي كه دارد و از روي حق و تبعيت از علماء در آن، به اندازهعلماي اين منهج را نگه مي
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كند، وقتي فتوائي از آنها با در خور آنها است، به آنها احترام گذاشته و آنها را اكرام مي
اينكه بگويد: آن عالم اشتباه كرده است، فرض را بر بيند، اول در عوض دليلي نادرست مي

دهد كه خودش دليل را درست درك نكرده است، و بعد از آن براي علماء در اين قرار مي
آورد، زيرا ممكن است دليلي كه به ما رسيده است به آنها شان عذر مياجتهاد اشتباه

 اند.ت ما از آن دليل داشتهنرسيده باشد و يا اينكه برداشت ديگري به غير از برداش

 »علامئمة الأأملام عن ـرفع ال« كتابي با عنوان /در اين زمينه نيز امام ابن تيمية
 تدوين كرده است.

كنم: ام براي شما بيان ميفكر را كه خودم با چشمانم ديدهمثالي از اين افراد كوتَه 
دانست، از علم دين نمي رسيد و جز اندكيجواني را ديدم كه سن او به هفده سال نمي

ما براي خودمان شخصيتي هستيم و آنها نيز «گفت: شد، وقتي براي او اجتهاد امامي ذكر 
 ».براي خودشان شخصيتي بودند

تواني شخصيتي در دين باشي، در حالي كه خود را با بزرگان جالب است! چطور مي
ن است و يا حد علمي من بيني! آيا بهتر نيست بگوئي: فهم من ايدين در يك سطح مي

 ام در فهم و ادراك.  اي نخواسته است بجز در حد توانائياين است يا االله از من بندگي
خلاصه: سلفيون مقلد نيستند بلكه تابع حق هستند و ايضاً هيچگاه علماء را تقبيح 

كه در بل ،دهندنكرده و با ايراد گرفتن و طعنه زدن و بدگوئي، مقابل آنها تكبر نشان نمي

َّنَا﴿ گويند:تعامل با آنها اينگونه مي ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ ََ ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ َّ  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  غِّ�ٗ  قلُُوَنَِا ِ�  َّ ِ ّّ  ْ ٓ  ءَامَنُوا َّنَا پروردگارا! ما را و آن « ].١٠[الحشر:  ﴾١ حَِّيمٌ  ءََُوفٞ  ِنِكَّ  ََ

اي در حق كساني مان را كه در ايمان از ما پيشي گرفتند، بيامرز! و در دلهاي ما هيچ كينهبرادران
 .»اند، قرار مده! پروردگارا! توئي مهربانِ دائماً رحمت كنندهكه ايمان آورده

2Fكنندرجوع مي سلفيون در موارد اختلافي به كلام االله و سخن رسولش

و در فهم  1
                                           

دلايل زيادي هم از قرآن و هم از سنت بر اين امر دلالت دارد كه تنها يك آيه ويك حديث را در تائيد  -1

ٰ ﴿ :كنمن مييكديگر، براي دليل بيا هَاََ ُّ ِينَ ٱ ََ ْ ءَامَنُوٓ  َّ ْ  ا طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  ررّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 فَإنِ مِنُ�مۡۖ  رِ مۡ ۡ�
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صحابه و تابعين و پيروي كنندگان از آنها  –امت و سلف صالح  آن دو نيز از گفتار امامان
اي در استفاده از اقوال آنان در فهمِ قصد و گيرند. و هيچ زشتيكمك مي –تا روز قيامت 

تر از ما تر و عالمنيت االله و رسولش وجود ندارد، و اين واضح است كه علماء فقيه
 باشد. آنها در علم و عمل مي باشند كه علت آن اخلاص و صرف وقت بسيار مي

اي واي بر كودكان و نوجواناني كه بعد از يادگرفتن روخواني قرآن، جار و مجرور، و 
دهند، كه اين جز فعل و فاعل خود را در رديف امامان دين و بزرگان مسلمانان قرار مي

 باشد. گمراهي آشكار چيز ديگري نمي
ن ديد غلط كه خود را عالم به قرآن و سنت ام كه بعضي نوجوانان با ايمن خود ديده

حرام، حلال،  ،شونددانند، كلامِ االله و رسولش را به بازي گرفته و دچار فتنه ميمي
دعوت، سياست، عبادات وديگر مسائل اين دين حكيمانه را با وارد كردن عيب و ايراد 

 كنند.برآنها به دين ديوانگان و احمقان و غافلان تبديل مي
تر از آن اين است كه شخصي اقدام به تبليغ دين و استنباط احكام از قرآن و انهو احمق

اي از اصول فقه و قواعدش را فهمد و نه ذرهسنت كند، در حالي كه نه زبان عربي را مي
 .داند!مي

توان گفت: شخص سلفي مقلد نيست و در عين حال با فخر فروشي  مي بطور خلاصه
داند كه از فهم صحابه، تابعين، علماي پيشوا و بزرگاني كه خود را آن قدر بزرگ نمي

اند و با اخلاص تمام آن را در عصرهاي متمادي اسلام تا به امروز ابلاغ حافظ دين بوده
نيازي كند، و بايد گفت سلفي حقيقي تبعيت كننده، خواهان هدايت، بينا اند، اعلام بيكرده

                                                                                                             
ُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ ٱ َِِ�  فرَُ ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  ِنِ ررّسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ٰ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ حۡ  خَۡ�ٞ  ركَِ َ�

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
 ﴾٥ وِ�ً� تأَ

پس اگر در چيزي اختلاف كرديد به االله (قرآن) و رسولش(سنت وي) رجوع كنيد، اگر «... معني:  .]59[النساء: 
است: من دو  نيز فرموده و پيامبر .»ايمان به االله و روز قيامت داريد و اين است بهترين و نيكوترين تاويل

م، مادامي كه به آن دو تمسك جوئيد، هرگز گمراه نمي شويد: كتاب االله و گذارامر را بين شما باقي مي
 ) (مترجم).1638سنتم.(موطا 
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باشد، به علماي امت و بزرگان آن ليل ميو جستجوگر هميشگي حق، با استفاده از د
هاي آن بزرگواران بر  جوئي و جستجوي لغزشاحترام گذاشته و هيچگاه درصدد عيب

 ها باعث نجات هيچ كس نخواهد شد.جوئيآيد، و مطمئناً اينگونه عيبنمي
كند و هرگز  مي التزام به جماعت مسلمين داشته و در ايجاد وحدت بين آنها تلاش

اي شدن و ايجاد دشمني بين مسلمان براي بدست آوردن اندك متاعي اقدام رقهبسوي ف
خواهيم تا ما را از آنها قرار كند. اين وصف حال يك سلفي حقيقي است و از االله مينمي
 دهد.

لازم ديدم تا اين مطالب را در اين كتب اضافه كنم و ان شاء االله كه خداوند، بار ديگر 
را بر من آسان گرداند، تا با تغيير دادن بعضي عبارات، مهمترين  ويرايش علمي اين كتاب

 مسائل منهج سلف و بركتهاي آن را بيان دارم.
ي حسنات ما قرار داده و باعث خواهم تا اين كتاب را در كفه مي از االله سبحان

يكپارچه شدن هدف اين امت شود و با دستان ما، عزت و نصر را براي اين دين مهيا 
 دانند.ها نمي البته كه االله بر امرش مسلط است در حالي كه اكثر انسانسازد، 

 عبدالرحمن عبدالخالق                                                             



 
 

 چاپ اول ي مقدمه

 ��م ا� ا����ن ا����م

ن سيئات مونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ونستعينه ، نحمده وإنّ الحمد الله

لا االله وحده إله إأشهد ان لا من يضلل فلا هادي له ولنا، من يهده االله فلا مضلّ له وأعما

 رسوله.له وأشهد أنّ محمد عبده و كشري لا
باشد و مي ، روش محمدباشد و بهترين روشبهترين كلام، كلام االله تعالي مي

ادثي بدعت، و هر بدعتي شود و هر حبدترين امور مسائلي است كه در دين احداث مي
 باشد.اي نيز بسوي آتش جهنم ميگمراهي، و هر گمراهي

 اما بعد: 
اند و در اين ي عظيمي گرفتار شدهها مسلمانان در زمان تاريخ طولاني خود، به فتنه

هاي زيادي وارد شده است، در  كتابِ االله تحريفات دين عزيز اسلام، بدعتها و گمراهي
 اند.اي از آن روگردان شدهارد شده و عدهتفسيري و شبهاتي و

هاي عظيم، كنار رفتن آثار دين و ضايع كردن اصول و زشتيها و يكي ديگر از اين فتنه
ي االله سبحانه هايي است كه در دين به آن اشاره شده است، و اگر خواست و ارادهتباهي

و كوشش آن دشمنان  ي دشمنانش نبود، جهدتعالي بر حفظ اين دين و جلوگيري از حيله
در تحريف اين هديه الهي و كشاندن آن به گمراهي و پذيرش مبطلات و اراجيف به ثمر 

شد. نشست، و راه و روش اين دين مانند دينهاي به انحراف رفته ديگر ناپديد ميمي
هايي كه در تصحيح، و دادن زندگي دوباره به دين صورت گرفته است، همان حركت

در اين منهج  ،ه بر حفظ اصول اين دين همت گمارده استحركت سلفي است ك
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بصورتي پاك و ناب و خالص راه ورود هر بدعت و گمراهي بسته شده و تأويلات و 
 تحريفات از اين منهج محو شده است.

و در  ،به طور كامل نقل و بدون نقص ابلاغ شده است ي عادلاين امانت از صحابه 
و  ،ي پذيرش و چه در مرحله إفساد، مسلح شده استمرحلهبرابر هر تاويل باطلي چه در 

شان در اختيار علماي تابعين و بعد از آنها توسط علماي ديگري، يكي بعد از آنها پرچم
 بعد از ديگري برافراشته شده است.

در زمان صحابه سرزمينهاي اسلامي گسترده شد، بطوري كه از ملتهاي فارس و روم و 
بعضي از اين افراد غير عرب زبان، دانسته و  ،اين دين داخل شدندي زيادي در ... عده

اند، ولي اين كار آنها مصادف با مقاومت ندانسته قصد وارد كردن مسائلي را در دين داشته
بودند، و  علمائي كه نگهباني، براي كتاب االله و سنت رسولش ،علماي روشنگر شد

دانند جنگ با كساني كه اسلام را باطل مي ،شدباگوي كوششهاي فراوان آنها ميتاريخ بيان
خوانند و ايستادگي در برابر حاكميت و و وارد كردن رد بر كساني كه دين را ساختگي مي

اي به شكلي پاك و خالص، فقط براي اين رفتار سياسي و همچنين نشر دين در هر گوشه
اشته بماند و به نفرات صورت گرفت تا پرچم علم و ايمان، با عزت و چيرگي تمام برافر

 بعدي منتقل گردد.
اين دين تا زماني كه مرداني مخلص و فرزنداني نيكو و مبارك دارد، زنده خواهد 

كساني كه در عينِ اخلاص به االله، به كتاب االله همانگونه كه نازل شده و به سنت  ،ماند
آنها يعني كتاب  اند و به هر دويهمانگونه كه به ما رسيده است، ايمان آورده رسولش

و با هر  ،دارندجويند، و با چنگ و دندان آن را براي خود محفوظ ميو سنت تمسك مي
وري در گناه و دروغگويي، كه قصد تغيير و يا تحريف و يا كم و زياد و متلاشي غوطه

 پردازند.كردن دين را دارد، دشمني كرده و به جنگ مي
به اين دين زياد شده است، به علت استمرار  بايد آگاه باشيم كه در عصر حاضر، حمله

عزت و سروري اسلام در قرون متمادي قلوب كافرين از شدت خشم به خروش آمده 
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است و از آنجا كه فرزندان اسلام را از كتاب پروردگارشان و سنت رسولش در غفلت 
شمشير  -آيد دو منبعي كه توسط آنها عزت و نصر الهي و چيرگي به دست مي -بينند مي

كنند، و اند در دين فساد ميبر گردن مسلمانان گذاشته و با نيروهايي كه تربيت كرده
كنند. در نتيجه اين كيد آنها، شاگرداني را نوجواناني را انتخاب كرده و به فساد مبتلا مي

آورند و خواهند به زبان ميكنند كه هر چه را كه آنها ميدر بين مسلمانان تربيت مي
توسط فرزندان خود اسلام صورت  كنند و دشمني با اسلامميل آنها فكر ميمطابق 

 شود.گيرد و توسط خود وارثين كتاب و سنت به آن دو طعنه زده مي مي
 ،ها چيزي نيست، جز تربيت مرداني طراز اول بر مناهج اوليه [اسلام]و داروي اين فتنه

ود داشت، به قول امام مالك منهجي كه در آن عزت و سروري و پيروزي و تمكين وج
 ،شود مگر با چيزي كه اول آن [ سلف امت] اصلاح شداالله: اين امت اصلاح نميرحمه

كنند و فهم آنها نيز از مرداني كه كتاب را به همان شكلي كه نازل شده است درك مي
سنت، بر اساس اصول و قواعدي است كه علماي سلف يكي بعد از ديگري و زماني در 

علمائي كه هم  ،انداني ديگر و به همان شكل كه از پيامبر رسيده است، تدوين كردهپي زم
اكنون نيز در مقابل اباطيل و مقبوحاتي كه زمين را پر از شر و يا غم و دل شكستگي  

بدون ترديد االله بر همه چيز غالب و چيره است و خواست او نيز  ،اندكرده است، ايستاده
ي حق و حقيقت، تا روز اي از امت اسلام را در زير سايهطايفهبر اين است كه همواره 

 قيامت ياري فرموده و غالب قرار دهد. 
اين كتاب نيز مختصري از اصولي است كه منهج علماي سلف، در فهم كتاب و سنت 

 و عمل به آن دو، بر آن قرار دارد.
نظمي در به بي اين كتاب شرح مسائلي است كه پويندگان راه سلف را از مبتلا شدن

هاي كج و هلاك كننده، به راه توانند مردم را راهدرك و فهم، حفظ كرده و توسط آن مي
خواهيم تا زماني كه اين دنيا باقي است، توسط اين از االله مي ،مستقيم، راهنمائي كنند
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كتاب نفع رسانده شود و اين كتاب را براي وجود خودش خالص گرداند، كه اوست 
 ت كننده.شنواي اجاب



 
 

 اصول اساسي در دعوت سلفي

 اصل اول: توحيد
3Fدر اصول منهج سلفي اولين

 ترين مسئله توحيد است. و مهم 1

لا «ي كثيري بدين معني نيست كه بايد توجه داشت كه توحيد بر خلاف فهم عده

بلكه فهمِ از توحيد براي شخصي كه  ،4F2»دنيا فقط يك خالق و آفريدگار دارد« »لا االلهإخالق 

بر منهج سلف قرار دارد، شامل مفاهيم عظيم، مسائل بزرگ و زدودن شرك به االله تبارك 
ي زيادي از مسلمانان از اين اصول و قضاياي عده ،باشدهايش مي و تعالي و الحاد در اسم

                                           
، اولين چيزي كه استآمده  زمان زندگي پيامبر متاكداً بايد دانست، همانطور كه در قرآن، احاديث و تاريخ -1

حيد، و صبر و پايداري بر آن بود، ؛ كلام به مسلمانان ياد داده شد و از آنان خواسته شده است، فراگرفتنِ تو
به وي فرمود: اول به  به يمن نيز بيانگر اين مسئله است؛ بطوري كه پيامبر هنگام ارسال معاذ پيامبر

اي كه بايد در مردم توحيد را ياد بده و بعد در صورت پذيرفتن آن، نماز و زكات را به آنها آموزش بده. مسئله
تمامي مسائل اعتقادي و رفتاري اسلام  يك جا نازل نشده است، و به مرور زمان و  نظر گرفت اين است كه

 درخور حال افراد، نزول پيدا كرده است.(مترجم).
در آيات و احاديث بسياري اشاره شده است كه مشركين قبل از اسلام به خالقي يكتا اعتقاد داشتند ولي براي  -2

 ٱ رمَِّنِ  قُل﴿ توان به اين آيات رجوع كرد:دادند؛ بعنوان مثال مياالله، در مقام الوهيت، شريك قرار مي
َ
 وَمَن ضُ �ۡ�

 ٓ ِۚ  سَيَقُوروُنَ  ٨ لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  ِنِ �يِهَا ّ فََ�  قُلۡ  َِ
َ
كّرُونَ  أ ََ ُّ  مَن قُلۡ  ٨ تَ ٰ رسَّ�ٰ ٱ َّ ُّ  عِ رسّبۡ ٱ تِ َ� ََ  عَظِيمِ ّۡ ٱ شِ عَرۡ ّۡ ٱ وَ

ِۚ  سَيَقُوروُنَ  ٨ ّ فََ�  قُلۡ  َِ
َ
ِ  مَنۢ  قُلۡ  ٨ َ�تّقُونَ  أ َُ  وََ�  ُ�ِ�ُ  وَهُوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  مَلكَُوتُ  ۦ�يَِدِه  لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  ِنِ هِ عَليَۡ  ُ�َا

ِۚ  سَيَقُوروُنَ  ٨ ّ ٰ  قُلۡ  َِ َّ
َ
بگو: زمين و آنچه در آن قرار دارد، براي چه كسي «. ]89-84[المؤمنون:  ﴾٨ حَرُونَ �سُۡ  فََ

) (بگو: چه كسي 85گيريد؟ (خواهند گفت: براي االله. بگو پس چرا پند نمي«) 84دانيد!) (است؟ اگر مي
) (خواهند گفت: براي االله! بگو: پس چرا 86گانه و پروردگار عرش بزرگ است؟) (هاي هفت پروردگار آسمان

دهد و ه كسي است؟ و او پناه ميدانيد، ملكوت هر چيزي به دست چ) (بگو: اگر مي87كنيد؟) (تقوا پيشه نمي
شويد؟) ) (خواهند گفت: االله؛ بگو پس از كجا فريب داده مي88اي براي پناه دادن وي وجود ندارد) (پناه دهنده

 (مترجم). »)89(
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پندارند، در شرك اطلاع هستند و در عين حالي كه خود را مؤمن و موحد ميتوحيد بي
بسا كه در قسمتي از صفات و اسماء خداوند، مؤمن باشند و در چه  ،باشندگرفتار مي

ي عبادت چيزي غير از االله سبحانه و و يا اينكه بوسيله ،صفت و يا اسم ديگري ملحد
 تعالي دچار شرك و مشرك شدن گردند.

 اصول توحيد در اعتقاد سلف:
أويل و بر اساس اولا: ايمان به صفات و اسماء االله سبحانه و تعالي، بدون تحريف و ت

5Fاست: سبحانش آنها را به خود نسبت دادهآنچه كه ذات 

1 
االله سبحانه و تعالي در كتابش، خود را با آيات بسيار زيادي توصيف فرموده است و 

و اين احاديث  ،اين امر توسط رسولش نيز در احاديث فراواني نيز صورت پذيرفته است
و... جمع آوري شده است و استناد ما نيز  در كتب سنت مثل بخاري، مسلم و مسند احمد

به » سند شناسي«و » علم مصلح حديث«فقط به آن احاديثي است كه صحيح بودن آن با 
 اثبات رسيده باشد.

آوريم و اين را نيز كنيم و به آن ايمان ميهر آنچه را كه االله به ما خبر داده، تصديق مي
و تعالي، مهمترين قضيه از قضاياي عبادي و  بايد بدانيم كه ايمان به صفات االله سبحانه

ي] قل هو االله احد معادل يك ([سوره«  آمده است: باشد، كما آنكه از پيامبرايماني مي
رسد، بجز توحيد، در و در اين سوره وحدانيت چيزي به اثبات نمي .6F2»باشدسوم  قرآن مي

 صفات االله سبحانه و تعالي.
كنندگان و تأويل كنندگانِ دين، عمداً سعي در پرده  و اين در حالي است كه تحريف

و بطور مثال اين شبه  ،باشندكشيدن بر روي نورِ اين آيات و دور كردن آن از مؤمنين مي

                                           
 كند: تفسير به معني بازكردن مسئله و شرح دادن آن مي بايد در نظر داشت كه شرح و تفسير با تاويل فرق -1

 تأويل به معني اين است كه: برداشتي به غير از ظاهر مسئله از آن مسئله داشته باشيم.(مترجم) باشد ولي مي
اين حديث تقريبا در تمامي كتب معتبر حديث آمده است ولي در اينجا فقط به آدرس آن در صحيحين اكتفا  -2

 مترجم)( 1839، 1838، 1836، صحيح مسلم 7209، 4695، 4895، 4893كنيم: صحيح بخاري مي
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كنند كه اين آيات متشابه هستند و نبايد در پس معني كردن آنها باشيم و فقط را وارد مي
ين سخن آنها [العياذ باالله] بدين معني ا ،آوريمبه آنها به سبب نازل شدنشان ايمان مي

و همچنين آياتي  ،اي از معني آن آيات بدانداست كه بر هيچ مؤمني جايز نيست تا ذره

ٓ ﴿ مثل: َّكَ  ءَ وجََا ۡ ٱوَ  ََ آيد و ملائكه [نيز]  مي و پروردگارت« ].٢٢[الفجر:  ﴾٢ اصَفّٗ  اصَفّٗ  مَلَكُ ر

كه » كهيعص«و » الم« ر برابر آياتي مثلرا كه در مورد صفات االله است د. »صف در صف
با اين شبهات از ورود نورِ اين آيات به قلوب  ،دهندمعني قابل فهمي ندارند، قرار مي

ي جلال، بزرگي، شأن و مسلمين جلوگيري كرده و مسلمان [فتنه زده] آنچنان كه شايسته
زي به غير از مملؤ آيا ايمان چي ،كندبرتري ذات االله است، عظمت پروردگار را حس نمي

باشد؟ آنان در اين شدن قلب به نور صفات االله و تلؤلؤ آن به معرفت معبود و مولايش مي
كه اعتقاد سلفي همان ايمان احمقانه است، در حالي كه  -و چه پندار باطلي  -پندارند 

اين اتهام از سلف صالح به شدت دور بوده، و بايد دانست سلفيون به تمامي آيات 
همانگونه كه نازل شده است، ايمان دارند و معناي آن آيات را از زبان عربي كه  صفات،

 سبحان االله، قدرت و  عظمتش، قلب را از ترس ،كنندزبان نزول قرآن است، استخراج مي
 تواند عوض كند. نمي لرزاند و مسلماً آنچه را كه تقدير كند كسي مي

اند وارونه پندار اينكه آن را تأويل كردهاما آن اهل تأويل، به عمد آيات صفات را به 
شود، [مي گويند: منظور دهند وقتي در آيه اشاره به آمدن االله در روز قيامت ميجلوه مي

و يا قرار گرفتن االله  ،كنندچيز ديگري است] و آمدن االله را به آمدنِ امرِ االله، تأويل مي
و صورت سبحانه و  ،درتشتعالي بر عرشش را به تصرفش بر عرش، و دستش را به ق

-كنند، به معبودي كه بالاي عرش است ايمان نياورده و مياش را به ذاتش تأويل ميتعالي

گويند عرشي وجود نداشته و منظور از آن فقط محل پادشاهي است، براي االله مكان قائل 
چه  نشده و چه بسا كه نزديك است تا بگويند: براي االله، بطور كل، مكاني وجود ندارد،
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7Fدانند كه انسان مؤمن بگويد: االله در آسمان استدر دنيا و چه در خارج آن! جايز نمي

1 ،
كنند، [بعد از قبول نكردن كسي كه اين سخن را بگويد بدعت گذار دانسته و تكفيرش مي

پروردگار «رسد كه اشاره به صفات االله دارد، مانند حديث: قرآن] نوبت به رد احاديثي مي
ي اين حديث را دشنام داده و ،  تصديق كننده8F2»آيدبر آسمان دنيا فرود مي ما در هر شب
باشد و ذات گويند: منظور از فرود آمدنِ االله، فرود آمدن رحمت وي ميدر ادامه مي

و بالاتر از عرش چيزي وجود ندارد و  ،كندآيد و صعود نميسبحانه و تعالي فرود نمي
9Fكنند مي ن منوال سخن گفتن االله را نيز ردبه همي ،باشدخودش بالاي خودش مي

و [و  3
كنند كه] اگر االله بخواهد چيزي را به كسي بگويد، آن چيز را در اينگونه وانمود مي

باشد كند و سخن گفتن االله، نزد آنها مثل نفث في الروع (القاي قلبي) ميدرونش خلق مي
ور مثال] احاديثي كه در آنها كنند، [بطو از اين رو احاديث صحيح بخاري را تكذيب مي

                                           
مِنتُم﴿ فرمايد: مي كه اين امر مخالف نص صريح قرآن است كه االله -1

َ
ٓ ٱ ِ�  مّن ءَأ ن ءِ رسّمَا

َ
مۡ  ١ ... أ

َ
مِنتُم أ

َ
 ِ�  مّن أ

ٓ ٱ ن ءِ رسّمَا
َ
، ولي بعضي شبه »آيا ايمن شديد از كسي كه در آسمان است كه... «معني:  .]17-16[الملك:  ﴾١...أ

باشند، بدون اينكه توجه داشته باشند كه فعل هر دو آيه منظور از اين آيه ملائكه ميگويند: وارد كرده و مي
 (مترجم). شوند.مفرد است و فقط به يك نفر مختص مي» يخسف«و » يرسل«

، صحيح 7328، 6176، 1128باشد، صحيح بخاري موجود مي» سنن اربعه«و تمامي » صحيحن«ث در اين حدي -2
 (مترجم) 1723،1725، 1722، 1127، 1124مسلم 

ِينَ ٱ ِنِّ ﴿ كه در آيات بسياري به آن اشاره شده است از جمله: -3 ٓ  تُمُونَ يَ�ۡ  َّ نزَلَ  مَا
َ
ُ ٱ أ ونَ وَ�شَۡ  بِ كَِ�ٰ ّۡ ٱ مِنَ  َّ ُ�َ 

ٰ  قلَيًِ�  اَ�مَنٗ  ۦبهِِ  ََ وْ
ُ
  مَا �كَِ أ

ۡ
ََ ٱ ِِّ�  ُ�طُونهِِمۡ  ِ�  ُ�لُونَ يأَ ُ ٱ يَُ�لّمُِهُمُ  وََ�  �ّا ٌُ  وَرهَُمۡ  يزَُّ�يِهِمۡ  وََ�  مَةِ قَِ�ٰ ّۡ ٱ مَ يوَۡ  َّ ا ََ  عَ

ِ�مٌ 
َ
لۡ  ررّسُلُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ .]177: ة[البقر ﴾١ أ َّ هُمۡ َ�عۡ  نَافَ ََ  ٰ مَّ  مّن هُممِّنۡ  ضٖ� َ�عۡ  َ�َ ۖ ٱ ََ ُ َََ�عَ  َّ هُمۡ َ�عۡ  وَ ََ  ٰ�َ ََ  ناَوَءَاتيَۡ  تٖ� َُ

يدّۡ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� 
َ
ٓ  وَروَۡ  قُدُسِ� ّۡ ٱ برُِوحِ  هُ َ�ٰ وََ ُ ٱ ءَ شَا ِينَ ٱ تَتَلَ �ۡ ٱ مَا َّ ٓ  مَا دِ َ�عۡ  مِّنۢ  دِهمَِ�عۡ  مِنۢ  َّ  هُمُ ءَ�ۡ جَا

ْ خۡ ٱ ِ�نِ وََ�ٰ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ۚ  مّن هُموَمِنۡ  ءَامَنَ  مّنۡ  هُمفَمِنۡ  تَلفَُوا ٓ  وَروَۡ  َ�فَرَ ُ ٱ ءَ شَا ْ �ۡ ٱ مَا َّ َ ٱ ِ�نّ وََ�ٰ  تَتَلُوا فۡ  َّ  يرُِ�دُ  مَا عَلُ َُ
ِينَ ٱ ِنِّ ﴿ .]253: ة[البقر ﴾٢ ونَ �شَۡ  َّ ِ ٱ دِ بعَِهۡ  َ�ُ يۡ  َّ

َ
ٰ  قلَيًِ�  اَ�مَنٗ  نهِِمۡ َ�ٰ وََ ََ وْ

ُ
 وََ�  خِرَةِ �ٱ ِ�  رهَُمۡ  قَ خََ�ٰ  َ�  �كَِ أ

ُ ٱ يَُ�لّمُِهُمُ  ٌُ  وَرهَُمۡ  يزَُّ�يِهِمۡ  وََ�  مَةِ قَِ�ٰ ّۡ ٱ مَ يوَۡ  هِمۡ َِِ�ۡ  ينَظُرُ  وََ�  َّ ا ََ ِ�مٞ  عَ
َ
سَُُٗ� ﴿. ]77عمران:  [آل ﴾٧ أ  قدَۡ  وَ

سَُُٗ�  لُ َ�بۡ  مِن كَ عَليَۡ  هُمۡ َ�ٰ قَصَصۡ  مَّ  كَۚ عَليَۡ  هُمۡ صُصۡ َ�قۡ  ّّمۡ  وَ ََ ُ ٱ وَ  (مترجم). . ]164[النساء:  ﴾١ اليِمٗ تَ�ۡ  مُوَ�ٰ  َّ
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شود سخن آمده: االله در روز قيامت با صدائي كه در نزديك و دور يكسان شنيده مي
 . 10F1»من پادشاه هستم، كجايند پادشاهان روي زمين؟«گويد:  مي

هايي بدين شكل بطور كامل باز شده است و به شكر االله ردهاي زيادي در  بحث
 شده است.محاضرات توحيد بر آنها وارد 

كنند، دروغ مسئله مهم در مورد اين گروه از مسلمين كه خود را هدايت شده تصور مي
ها را به كسي و افتراء بستن آنها به االله است و اين در حالي است كه االله بدترين زشتي

كند كه در مورد چيزي كه االله آنرا حرام نكرده است، بگويد: آن را االله حرام اطلاق مي
11Fكرده است

كند، چگونه حال ببينيد وضع كسي كه االله را توسط هواء نفسش توصيف مي ،2
اي است؟ كسي كه آيات االله را وارونه جلوه داده و نور احاديث نبوي را در پشت پرده

 .داند!دهد و كسي را كه آيات قرآن و احاديث نبوي را تصديق كند، گمراه ميقرار مي
سبحانه و تعالي به همان شكل كه در كتاب نازل  خلاصه: سلف، به صفات و اسماء االله

آورد، خواه از اخبارِ متواتر صحيح شده و بر زبان رسول االله جاري شده است ايمان مي
 باشد، خواه احاد و صحيح، خبر آحاد و صحيح هم علم و هم عمل را در بر دارد، چگونه

باشد و بر عكس، عمل شود علمي وجود داشته ولي عملي را در پي آن وجود نداشته  مي
باشد كه عملي را به چگونه بدون علم امكان پذير است؟ و براي هيچ مسلماني مجاز نمي

شخصي  دين نسبت داده و سرخِود آن را انجام دهد، بلكه بايد با دليلي محكم آن را از
 به ما خبر را رسانده بشنود، و بعد آن عمل صورت گيرد. راستگو كه از االله و رسولش

                                           
 (مترجم) 6999سلم صحيح م ،7217و  6372و  4694صحيح بخاري  -1

ظۡ  وَمَنۡ ﴿ توان اشاره كرد:در اين مورد به اين آيات مي -2
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمّنِ  لمَُ أ باً َّ َِ ، هود: 93و  21[الأنعام:  ﴾...كَ

و .»و چه كسي ظالمتر از كسي است كه به االله، دروغ و افترا ببندد«معني:  .]7، الصف: 68، العنكبوت: 18

ْ  وََ� ﴿همچنين:  ۡ  تصَِفُ  رمَِا َ�قُوروُا ر
َ
َُ ّۡ ٱ سِنتَُُ�مُ َ َِ اَ�ٰ  كَ اوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ََ فَۡ  حَرَامٞ  ََ ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ۚ ّۡ ٱ َّ َُ َِ ِينَ ٱ ِنِّ  كَ َّ 

فۡ  ونَ َُ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َُ ّۡ ٱ َّ َِ فۡ  َ�  كَ د شو به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى«معني: . ]116[النحل:  ﴾١ لحُِونَ ُُ
)، تا بر خدا افترا ببنديد به  كنيد،] نگوييد: (اين حلال است و آن حرام مى [و چيزى را مجاز و چيزى را ممنوع

 .!»بندند، رستگار نخواهند شد كسانى كه به خدا دروغ مى يقين
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پندارند موحد به االله هستند سان است كه سلفيون از افراد زيادي كه به غلط ميبدينو 
كساني كه صفات االله را وارونه جلوه داده و مردم را از ايمان آوردن به آن  ،شوندجدا مي

كنند، كساني كه معاني آن صفات را برگردانده و صفات و تصديق كردن معنايشان منع مي
 دهند.معاني ساختگي خودشان امر و فرمان مي به ايمان آوردن به

دوما: فقط االله سبحانه و تعالي را عبادت كردن و اينكه بايد بدانيم عبادت فقط نماز، 
 باشد.زكات، روزه و حج نمي

عبادت شامل هر چيزي است كه در معني آن بگنجد، و رأس آنها دعا است و دعا 
باشد، حال حتي آن شخص  مجاز نميهمان عبادت است، دعا و طلب از كسي غير االله

توان از سجده، و يا انواع  مي بعد از دعا ،شناخته شود» ولي«فرستاده االله و يا به پندار غلط 
12Fحب، تعظيم، خشية، خوف

بايد آگاه بود  ،و همچنين قرباني كردن، نذر و اميد ياد كرد 1
ي زيادي الي است كه عدهبايست، فقط براي االله باشد، ولي اين در حتمامي اين امور مي

ي گرامي همين دليل كنند. براي شما خوانندهاز انسانها اين اعمال را براي غير االله اداء مي
بينيد كه چگونه هر  مي كافي است كه اگر بر سر يكي از قبرهاي زري كاري شده برويد،

 ،باشديكنند در حالي كه اين طلب بجز از االله جايز نم مي چيزي را از صاب قبر طلب
شفاء مريض، پيروزي بر دشمنان، شفاعت نزد االله، طلب ياري و حتي درخواست فرزند و 

كنند و اين عمل آنها همان شرك به يكباره خير دنيا و آخرت را از آن مردگان طلب مي
 و در واقع آن اعمال را به اسلام نسبت ،گيرداكبر است كه بدست امت اسلام صورت مي

كنند همانگونه كه در زمان جاهليت اين ا [يا معبودانشان] قرباني ميبراي بته ،دهند مي
13Fعمل براي طواغيت

رسد گرفت و به همين ترتيب نيز نذر، و كار به جائي ميصورت مي 2

                                           
آيد ولي خشية ترسي  مي معاني خوف و خشية با هم كمي فرق دارد خوف از احساس ضرر كردن بوجود -1

 گردد (مترجم). مي از هيبت و عظمت چيزي پديدار است كه
باشد و طواغيت جمع آن است كه اصطلاحا به كساني كه در برابر االله طغيان طاغوت به معني طغيان كننده مي -2

 شود.(مترجم) مي دهد، گفتهاند و سخن خود را با او برابر قرار ميكرده
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باشد ي االله ميكه بر آن قبرها مانند كعبه طواف كرده و بر آنها آنگونه كه فقط شايسته
 تر وجود دارد؟آيا شركي از اين بالا ،برندسجده مي

ي زيادي گيرد بلكه توسط عدهمتاسفانه اين امور فقط بدست عوام الناس صورت نمي
كساني كه با خود  ،گيردشوند نيز صورت ميكه به پندار غلط عالم شرعي ناميده مي

شود كه اين مدارك مدارك تحصيلي عريض و طويلي حمل كرده و گوئي وانمود مي
هاي صوفي و منهجهاي عبادي  از اين موارد طريقت ،آوردبراي آنها تقواي ديني مي

و مسلك آنها نيز با بزرگ شمردن اين قبور و ساخت و  ،توان نام برد مي گذار رابدعت
ساز حرم و بارگاه و مسجد بر آنها و يا دعوت مردم به قرباني، نذر، دعا وطواف برآن 

لعياذ باالله] فراموش شده است و نه چيزي قبور، بنا نهاده شده است، االله نزد اينگونه افراد [ا
و با  ،هاي اين قبور و تباهيكنند و نه اميدي به وي دارند مگر بواسطهاز او طلب مي

كنند مسلمان هستند! آنها مسلمان نبوده و وجود اين همه اعمال ناشايست باز فكر مي

 ِِّ�  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا﴿ د:گفتنتشابه آنها به مشركيني است كه غير االله را عبادت كرده و مي
 ٓ َُوناَ ِ ٱ َِِ�  ِ�ُقَرِّ ٰ زُّۡ  َّ پرستيم جز براي آنكه ما را گامي به خدا نزديك  نمي آنان را« ].٣[الزمر:  ﴾ََ

 .»سازند
-دعوت سلفي اهم كار خود را بر تطهير انسانها از اين شرك آشكار و جلي قرار مي

داند و بجز كور و ن كارها را بزرگ نميشود كه بجز مشرك، كسي ايدهد و شك نمي
14Fنابينا

 كند.همان كسي كه از نور توحيد دور مانده است، شخصي از آن شركيات دفاع نمي 1
ايمان به اينكه حق وضع قانون براي بشر از آن االله است و بجز او هيچ كس حق  :سوما

 اين كار را ندارد.

ُ ٱوَ ﴿ :ونه كه االله جل و علا فرموده استهمانگ  ].٤١[الرعد:  ﴾ۦمِهِ ِ�ُكۡ  مُعَقّبَِ  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  َّ

                                           
 ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِّ�هَا...﴿ -1

َ
ُُ ّۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَ�ٰ وَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ� هاى ظاهر  چرا كه چشم«معني: . ]46[الحج:  ﴾رصّدُوَِ ٱ ِ�  ِّّ� ٱ قُلُو

 (مترجم) .»شود هاست كور مى هايى كه در سينه شود، بلكه دل نابينا نمى
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 ِِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِنِِ ﴿: ، و همچنين»اي بر حكم او وجود نداردكند و هيچ رد كننده مي االله حكم«
 ِ ّ ، بله، قانونگذاري حق پروردگار »فرمانروائي جز براي االله [جايز] نيست« ].٤٠[يوسف:  ﴾َِ

، چيزي است كه او حلال كرده است و حرام، همان است كه باشد و حلال مي جل و علا
او حرام كرده است و دين، منهج، راه و روش هماني است كه پروردگار صاحب جلال و 
بزرگي وضع كرده است، بدنبال اين مسئله تعرض به فرمانروايان زمين و پادشاهان و 

را آنها حرام خدا را رؤساي آن بر اساس دين اسلام بايد صورت گيرد و بوجود آيد زي
كنند، با توحيد دشمني كرده و به شرك به االله و مخالفت با حلال و حلال خدا را حرام مي
امروزه اكثر فرمانروايان روي زمين و فرماندهان  ،پردازندوي در حق و فرمانروائيش مي

محل  آن در مقابل اين حقيقت قد علم كرده و برابر خالق سبحانه و تعالي كه تمام هستي
-كنند و حرام او را حلال و حلال او را حرام ميپادشاهي اوست، ايستاده و درشتي مي

رسانند كه بر خلاف قانون حق بوده و به يكباره  خوانند، قانوني براي مردم به تصويب مي
 باشد و شرعاند كه شريعت و قانون اللهي موافق اين عصر و زمان نميبه اين گمان رسيده

شهادت و گواهي  ،دل، مساوات، آزادي، عزت و بزرگي به همراه داشته باشدتواند ع نمي
-آنان بر اين است كه مؤمن هستند ولي دشمن ايمان و كافر به االله سبحانه و تعالي مي

و متأسفانه بايد بگوئيم: اكثريت زيادي از انسانها از قوانين بزرگانشان كه بر خلاف  ،باشند
كنند، اين عده به گمان اينكه وضع شده است، اطاعت مي قوانين االله سبحانه و تعالي

15Fگيرند و ...مسلمان هستند نماز خوانده و روزه مي

1. 
دعوت سلفي، جهادي به تمام معني براي برگرداندن حق به محل خودش و قرار دادن 

باشد، و امت را از اين شرك اكبر و كفر آشكاري كه مشكلات دين براي االله يكتا مي

                                           
اي گفتند: حكم كسي را به حكم االله ترجيح دادن شرك است، كما آنكه وقتي حكم ذبح آمد، عدهدانيم كه  مي -1

سوره الانعام  121طور اگر االله كشته باشد حرام است ولي اگر شما بكشيد حلال است در آن هنگام االله آيه چ
را نازل فرمود و گفت: اگر از آنها اطاعت كنيد همانا از مشركين خواهيد بود (با رجوع به تفاسير مختلف از 

 ري پيدا كنيد). (مترجم).توانيد درباره اين آيه و حكم آن اطلاعات بيشت مي جمله ابن كثير
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گرداند، و اين دعوت براي [ارتقاء] نداي خداوند عيب مي بي ست كرده است،زيادي در
گيرد و با مردم همنوايي  مي كه مقام بالاتر دارد و زبوني و پستي نداي كافرين صورت

مكن مگر وقتي كه حاكميت براي االله و قانون گذاري مخصوص ذات يكتايش باشد، 
جاري  ر كتابش آمده و يا بر زبان رسولشبدين ترتيب كه قانون بايد مطابق آنچه كه د

پيشواياني كه  ،شده و يا به اجتهاد پيشوايان مسلمان زمان در آمده باشد، صورت پذيرد
 قصدي جز رضاي پروردگار و موافقت اجتهادشان با شريعت اللهي ندارند.

ناب كردن امت از اين شرك واجب است خواه با روشنگري و دعوت و خواه با 
 باشد.ين مسئله يكي از قضاياي مهم اعتقاد سلفي ميجهاد، و ا

آوريم كه سه مسئله قضيه توحيد كه در قبل گفته شد چهارماً: در منهج سلفي ايمان مي
باشد، زيرا آنها اركان فهم جدائي ناپذيرند و وارد شدن چيزي هم در آنها قابل قبول نمي

 شند.باي لا اله الا االله ميي سالم و معني كلمهعقيده
آورد، لازم است تا آن اله را به صفتهائي كه در كتابش و كسي كه به اله واحد ايمان مي

آمده است بشناسد و بطور مطمئن بايد ايمان او با آن صفات موافقت  بر زبان رسولش
اش همچنين بايد دعا و طلبش فقط و بطور خاص از ذات سبحانه و تعالي ،داشته باشد

16Fعبادات نيز از جمله قرباني، نذر، خوف، خشية، انابه باشد و در مورد ساير

، توكل، قسم 1
كند و تعظيم خود را براي االله خالص گرداند، قلب را از آنچه كه توحيد را خدشه دار مي

پاك كرده و همان قلب را، از توحيد مملو گرداند، بايد ايمان و عملش را بر اساس شرع 
ديني وجود ندارد بجز آنكه االله  ،باشد استوار گرداندو فرمان االله كه برترين فرمانها مي

وضع كرده است و طاعتي وجود ندارد بجز اطاعت از االله و يا اطاعتي كه اقتضاي طاعت 

                                           
ي االله بر اين است كه هر كس آن را نسبت به وي اند، و وعدهانابه يعني بازگشت. آن را توبه نيز معني كرده -1

َُ  مَنۡ  هِ َِِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ...﴿ كما آنكه در قرآن داريم: ،فرمايدانجام دهد او را هدايت مي ناَ
َ
 - .]27[الرعد:  ﴾َ

 .(مترجم). ]13[الشوري:  ﴾ينُيِبُ  مَن هِ َِِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿
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اطاعت از مخلوقي نشود بجز آنكه آن اطاعت موافق اطاعت از االله  -او را برآورده كند  
 .-سبحان باشد 

داند. و قلب را از تبعيت از هر  مي امل لازممنهج سلفي تمامي اين قضايا را بطور ك
كند زيرا ما اعتقاد داريم هر كس بميرد و كسي را به غير از االله براي  مي گونه شرك پاك

طلب چيزي صدا زده باشد، از اهل بهشت نخواهد بود و همچنين اعتقاد داريم تحريف 
ي از آنها اين انحراف باشد هر چند كه در بعضمعناي اسماء و صفات االله شرك و كفر مي

بوجود نيايد، معتقديم كه اگر كسي به چيزي به غير از آنچه االله نازل فرموده است حكم 
تواند بدون صادر كند كافر است و همچنين اگر كسي اعتقاد داشته باشد كه  بشري مي

رجوع و التزام به شريعت الهي و سير مقتضايش، حكمي در شؤون زندگي مردم و دنياي 
صادر كند، همانا بنده و عبد غير االله است و به االله شركي جلي و آشكار ورزيده  آنها

َّكَِ  فََ� ﴿ است، همانگونه كه االله تعالي فرموده است: ََ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَّ�ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  وَ
ْ  َ�  ُ�مّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا

َ
يۡ  مِّمّا احَرجَٗ  أ ََ ْ  تَ قَ  ].٦٥[النساء:  ﴾٦ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا

آورند مگر آنكه، در اختلافي كه بين آنان در گرفت، تو را سوگند به پروردگارت، ايمان نمي«
داور قرار دهند و آنگاه از آنچه [بدان] حكم كردي در خود هيچ دلتنگي نيابند و [بر آن] كاملاً 

 .»گردن نهند
از اصول اساسي دعوت  –توحيد  –د اركان اصل اول كه بيان شاي  مسائل سه گانه

باشند كه نبود هر كدام از آنها اصل شوند، آنها سه ركن توحيد مي مي سلفي را شامل
-ي ورود به اعتقاد سلفي محسوب ميكند و اين اصل توحيد به منزلهتوحيد را مختل مي

ي مسائل و در راس همهي دين ترين قضيهشود، و دليل آن اين است كه توحيد پر اهميت
 شود.و بدون آن مسلمان، مسلمان نمي ،باشدآن مي

، فرعيات و شرحهائي وجود دارد كه در مواضع ديگر به آن در سه ركن بيان شده
پرداخه شده است و علماي سلف در قرون متمادي گذشته بطور كامل در كتابهايشان آنرا 
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گام بر دارد لازم است تا دائماً اين فرعيات و بر هر كسي كه در اين منهج  ،اندشرح داده
 را ياد گرفته و توسط آن توحيد خود را كامل و ايمانش را تثبيت كند.

و با اين اصل است كه منهج سلفي از ديگر مناهجي كه خود را مسلمان ناميده و دست 
خود مناهجي كه اين قضايا در آنها به حساب نيامده و  ،شودزنند، جدا ميبه اصلاح مي

دليلي شده است تا هنر زندگيشان بر اعمال فرعي و اختلافات جزئي قرار گيرد، اصل اين 
توحيد خالصي كه آن را شرع ،انددين با اصالت كه همان توحيد است را فراموش كرده

 فقط براي آخرت انسان بيان كرده است.
ه السلام و افرادي كه بر منهج سلفي نيستند شرك را بجز عبادت عيسي بن مريم علي

دانند بلك مبارك دانند و شركياتي كه در قبل بيان شد را نه تنها ناپسند نميبتها نمي
شوند و اگر هم بعضي از آنها اين شركيات را زشت تلقي دانسته و با اهل آن همراه مي

-اي به دين خدشه وارد نميدانند كه به پندار غلطشان ذرهكنند در حد بدعت كوچكي مي

توجهي در آن به خاك  بي بايد دانست هر موردي ركني از اصول توحيد است و كند، ولي
 ماليدن عقيده و اسلام است.

گوئيد و آن را اصل پرسيده خواهد شد: براي چه اينگونه قاطعانه از توحيد سخن مي
 دهيد؟اول در اصول اساسي دعوت سلفي قرار مي

ين كتاب كه سلف همان دعوت جواب آن را ان شاء االله بطور مفصل در بخش آخر ا
 كنيم.به توحيد است بيان مي

 و پيروي از رسول االله اصل دوم: تبعيت
براي سير كننده در منهج سلفي بعد از توحيد االله سبحانه و تعالي مطابق با اركان 

كند كه همان محقق شدن  مشروح قبل، واجب است خود را مختص به تبعيت از رسول
و اين شهادت كامل نخواهد شد جز با اموري كه  ،باشداالله مي أشهد أنّ محمداً رسول

 باشد: مي بشرح ذيل
مبلّغي از طرف پروردگار صاحب جلال و برتري  بايد دانسته شود كه محمد -1
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 بوده و دو وحي را به ما رسانده است:
 اول: كتاب االله كه همان قرآن است.

 چنانچه فرموده است: دوم: سنت رسول
برابر  ، سخن پيامبر17F1»اين قرآن و مثل آنرا همراه آن به من عطا شده است آگاه باش كه«

در تمامي امر و  چه در اعتقاد و چه در عمل و يا پذيرش، رسول االله ،سخن االله است
نهي و حرام و حلال كردن بجز به امر االله سبحانه و تعالي، عمل نفرموده است و هرگز از 

طرف االله صاحب جلال و برتري، بر وي وحي شده غيب سخن نگفته بجز آنچه كه از 

 ٱ ضَ َ�عۡ  نَاعَليَۡ  َ�قَوّلَ  وَروَۡ ﴿ فرمايد: مي باشد، همانگونه كه سبحانه و تعالي
َ
 ٤ قاَوِ�لِ ۡ�

 َۡ خَ
َ
ِ  هُ مِنۡ  ناََ� ۡ ٱ هُ مِنۡ  نَاَّقَطَعۡ  ُ�مّ  ٤ مِ�ِ ۡ�َ ٱب اگر [پيامبر] بعضي « ].٤٦-٤٤[الحاقة:  ﴾٤ وَ�ِ�َ ر

 .18F2»كرديمگرفتيم * سپس رگ دل او را قطع مي مي بست * دست راست او را مي ا به ماسخنان ر
وقتي بر سنت اينگونه امر شده است و سنت نيز شامل كل احكام واجب، مندوب، 

دليل نيست كه بگوئيم: هركس سنت صحيح و ثابت شده  بي باشدحرام، مكروه و مباح مي
 قرآن را رد كرده است. ،را رد كند

باشد و به خلاف آنچه شايع است شامل منهج، راه، حكم و روش كلي مي دين -2
 باشد.ي تقرب نميفقط وسيله

به امر االله براي تمام شؤون زندگي قانون  توان گفت: رسول االلهبه شكلي كاملتر مي
باشد و به طاعات و تقربات وضع فرموده است و اين قوانين شامل امر و نهي و حكم مي

 دد.گرمختص نمي

                                           
 (مترجم). 4596سنن ابي داود  -1
گرفتند و سپس شمشير را بر گردن  مي شمشير زنان عادتي داشتند كه دست راست اسير را با دست چپ خود -2

 (مترجم) آوردند، و ((گرفتن دست راست او)) اشاره به همين مطلب دارد. مي اسير فرود
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ي خريد، فروش، تجارت، ازدواج، طلاق، ها در زمينه نافرماني از احاديث رسول
قانونگذاري، سياست و حدود همانند نافرماني در مسائل عبادي مثل نماز، زكات، روزه، 

 باشد.حج و ... مي
باشد و اطاعت از مي بر اساس دو مورد قبل اطاعت كردن مطلق، خاص رسول -3

باشد، سخن هيچ كس در صورت معارضت با شكل مجاز نمي هيچ كس ديگري به اين
ي سياسي و يا متفكر و شود، خواه امام فقيهي باشد و يا فرماندهرسول پذيرفته نمي

برگزيند دچار پليدي و تعدي و ظلم  و كسي كه سخني را بر سخن رسول االله ،مصلح
 است.مخالفت كرده  شده و با اجماع امت، كتاب االله و احاديث رسول

فرموده  شود مگر با تكميل حب به ايشان همانگونه كه نمي اين تبعيت كامل -4
شود تا اينكه مرا از خودش و پدر و مادر و فرزندانش بيشتر  نمي ايمان كسي كسي كامل« :است

كند: التزام هميشگي به اوامر و چيزي كه بر اين حب كمك مي ،19F1»دوست داشته باشد
باشد، به شايستگي برتري دادن سخنش بر تمامي سخنها مي ايشان و زياد كردن طاعتش و

و صدق او را ياد كرده و در فراگيري سنت و سيرت او صلوات االله و سلامه عليه كوشا 
 باشيم.

با كمال تاسف بايد گفت اين متابعت در ميان جوامع اسلامي ضعيف شده است كه 
 باشد:ه شرح زير ميشود و داراي دلايلي است كه بمي سبب خاموشي حب رسول

 اجازه دادن به تقليد: 
بعد از تدوين فرعيات دين در مذاهب فقهي و فتوا دادن به عمل كردن به اين فروعات 
به شكل مطلق در همان مذهب و در نظر نگرفتن اين مسئله كه آيا اين فتواها در فروعات 

ي اين مسال فقهي دين با حديث صحيح موافق است يا خير و در ادامه نيك دانستن تمام
 ولو با وجود اختلاف و تنافض بين آنها، ميل دادن هر شخصي به فتواهاي همان مذهب و

                                           
 (مترجم).132صحيح مسلم  ،15و  14صحيح بخاري  -1
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توجهي به دليل خواستن براي هر مسئله از قرآن و سنت، باعث شده است كه علم  بي
 مسلمانان به كتابِ االله سبحانه و تعالي و احاديث صحيح  كم شود.

 فتوا دادن بدون علم و دليل:
انسانهاي  ،باشدي مذاهب صحيح ميف) بعد از فتوا دادن به اينكه تمامي فتاواي همهال

كنند كه: هركس در هر مسئله فقهي فقط به مذهبش رجوع فتنه زده اينگونه فتوا صادر مي
-كند و يا بدتر از آن، در بين فتاوي جستجو كرده و آسانترين آنرا بين مذاهب انتخاب مي

از اين توهين به دين بايد در حذر بود كه باعث  ،كنندبدان امر ميكنند و مردم را نيز 
بدتر  ،باشدنابودي آن  باشد و مسلماً در اين كتاب مجالي براي بحث در اين فتاوي نمي

 از آن اينكه بعضي به همين هم راضي نشده و بر اساس قولي كه از فلان عالم آمده فتوا
ي ربا، شراب، لباس زنان كه علماي محدثين  درباره دانند مي دهند! و القاصي و الداني مي

اند كه اگر فتاواي و حقوق آنها و امر به معروف و نهي از منكر و ... فتاواي بسيار داده
شود كه با عمل به آنها اسلام به يكباره فاسد و باطل را جمع كنيم، كتابهائي تدوين مي

 شود.ويران مي
رسد كه در  مي ور شرعي ادامه يافته و به حديب) فتوا دادن به شكل باطل در ام

-شود و البته و صد البته اين فتاوي با گمان و شك مي مي مسائل عقيدتي و غيبي هم وارد

20Fباشند

ي زيادي از احاديث صحيح وارد شده در امور شود كه عدهو نتيجه آن اين مي 1

                                           
طبق آيات و احاديث زيادي هيچ كس علم غيب ندارد مگر آنچه را كه االله بر پيامبرانش نازل فرمود، براي اين  -1

عۡ  َ�  بِ غَيۡ ّۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ۞﴿ كنيم:مسئله به يك آيه و يك حديث اكتفا مي َُ ٓ ِ ّۡ ٱ ِ�  مَا لمَُ وََ�عۡ  هُوَۚ  ِِّ�  لَمُهَا ّ�َ 
ََقَةٍ  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  عۡ  ِِّ�  وَ  ٱ تِ ظُلَُ�ٰ  ِ�  حَبّةٖ  وََ�  لَمُهَاَُ

َ
 ﴾٥ مّبِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  ِِّ�  ياَ�سٍِ  وََ�  بٖ ََطۡ  وََ�  ضِ �ۡ�

نيز فرموده  و پيامبر .»داند بجز ويو نزد او كليدهاي عالم غيب وجود دارد و كسي آن را نمي« .]59[الأنعام: 
است كه اگر كسي سخن غيبگو و يا كاهني را تصديق كند و يا بر زني از راه دبر وارد شود، بر آنچه كه بر 

 معبودـعون الص،  5، شرح النووي ج 964و  1140نازل شده، كفر ورزيده است، مسند الامام احمد  محمد

 م)و حاكم و آلباني نيز آنرا صحيح دانسته اند.(مترج 334ص  10ج 
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در امور غيبي كه اجتهاد  كنند و با گمان و پندار و اجتهادشاناعتقادي زيادي را نفي مي
 كنند.باشد خود را به آراء غير مسلمانان نزديك ميپذير نمي

 سخت جلوه دادن تدريس قرآن و سنت:
شنويم: تعليم قرآن و سنت و اخذ مسائل   مي همراه ترساندن و تحذير از هر مكاني

21Fباشد مي ديني از آن دو گمراهي

ال ائمه و فقهاء گويند بايد آيات و احاديث را با اقوو مي 1
باشد و نه كلام االله و ها مي مانند اين است كه معيار و اصل، سخن انسان –بسنجيم 
با اين ترس و تحذير اينگونه اشخاص، [طالب علم] از فهم درست كتاب و  –رسولش 

كنند و آن راه را براي سنت بازمانده و دانسته و ندانسته ديگران را نيز از راه االله دور مي
كنند، با اين اعمال خود با كتاب االله مخالفت مي ،دهندش كج و نادرست جلوه مياهل

كند و كتابي كه به طور قطع به دليل [خواستن در مسائل شرعي] همراه با بصيرت امر مي
نيز  كند، اين كار مخالفت با رسولاز هر گونه تقليد و قبول منهج آباء و اجداد نهي مي

اندن سخنانش به همان شكلي كه آنها را گفته است، امر فرموده باشد زيرا او به رسمي
كند كسي كه سخن مرا جمع كرده و بعد آنرا همانگونه كه شنيده  مي االله را شاد«: است
 .23F3»از من ابلاغ كنيد حتي به اندازه يك آيه«فرمايد: ، و همچنين مي22F2»كند مي بيان

 عمل نكردن به دين در مسائل زيادي از زندگي:
راي مسلماني كه اسلام را شناخته است پوشيده نيست كه امروزه شريعت اسلامي از ب

                                           
از قاضي أحمد بن حنبل آل بن علي رجوع » الكفرانصول الضلال وألقرآن أن يكونا من اتنزية السنة و«كتاب  به -1

 .شود
، 3130و  241و  237، سنن ابن ماجه 66، صحيح ابن حبان 3661، سنن ابي داود 2727و  2726 سنن الترمذي -2

 (مترجم).21208و  13058و  4155مسند الامام احمد 
و  6869و  6470، مسند  الامام احمد 6147، صحيح ابن حبان 2738، سنن الترمذي 3386حيح بخاري ص -3

 (مترجم). 6987
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بسياري مسائل زندگي دور شده است مثل مسائلي مانند حكم، سياست، معاملات، حدود، 
توان از تسلط  كفار باشد كه ميو علل آن نيز زياد مي ،تربيت، برخوردها و آداب عمومي

از دلايل ديگر،  ،تقليديشان در سرزمينهاي اسلامي نام برد و نفوذ افكار، عادات و اعمال
باشد و علت اين امر نيز باقي ماندن در فقهي است كه در جمود در اجتهاد فقهي مي

عصرهاي پيشين توسط امامان وضع شده است، در حاليكه بعد از آنها حوادث و مسائل 
تماع صورت گرفته است، زيادي به علت گوناگوني و اختلاف در سياست، اقتصاد و اج

بنابراين گريزي جز ايجاد حركت فقهي درباره مسائل نامبرده و توان حكم بر آنها و 
كند،  مي اعطاي حركتي صحيح به مسلمان با دينش با توجه به محيطي كه در آن زندگي

ي سياسي از منهج اسلامي حركت ولي اين جمود در فقه و جدائي سلطه ،وجود ندارد
لج كرده و آنها را بين مسائل مهمي كه با آن سروكار دارند و مطالبي كه در مسلمين را ف

كند، و نيز غلبه جريانات قوي كه تجهيزات حاكميتها و توجهات اختيار دارند حيران مي
شود، و باشند نيز مزيد بر علت ميي سياسي ميوسائل ارتباط جمعي كه در تسخير سلطه

ه نور اسلام و شريعت خاموش شده و معناي حقيقي از وجود تمامي اين مسائل است ك
 شود. مي شهادت فرد مسلمان كه همان أشهد أنّ محمداً رسول االله، ناپيدا

منهج سلف براي فهم و عمل بهتر به اسلام، توجه خود را معطوف به ضايع كردن اين 
ن رو دائماً به اند و از ايفاصله انداخته كند كه بين انسانها و تبعيت از رسولمواردي مي

كند براي هر جوابي دليل از زند و بر هر  مسلماني واجب ميحرام بودن تقليد ندا مي
كتاب و سنت بخواهد، اين سخن بدان معني نيست كه همه بايد مجتهد شوند و فقط 
منظور اين است كه تبعيت بايد از دلايلي باشد كه حجيت آن در كتاب پرورگار و سنت 

بدين وسيله صفوف امت اسلامي يكپارچه شده و به  ،ده استرسولش به ثبت رسي
و  ،گرددي برادرانه بر قرار ميمعرفت كتاب و سنت انس گرفته و روح علمي و مسامحه

به دليل اينكه ترازو و ميزان، قرآن و سنت است و نه سخن فتوا دهنده و محدث، گمراه 
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ا رجوع به كتاب و سنت شأن و منزلت ب ،توانند به راحتي آنان را گمراه كنند نمي كنندگان
 رود. مي رسول االله و بطبع، تبعيت از او بالا

وقتي مردم آموزش ديده و قولي را بدون دليل و حجت قبول نكنند، زبان كساني كه 
وقتي حكم با استناد به قرآن و سنت صادر شود،  ،شوددهند كوتاه مي مي به غير علم فتوا

باشد آن را حكم شارع دانسته و اش مين االله و فرستادهمردم از آنجا كه اين حكم سخ
 كنند.قبول مي

با توجه به دو امر گذشته و ديگر امرها جاده و ميدان جديدي براي انسانها در 
گيرد، نور آن اشاعه پيدا كرده يادگيري قرآن و سنت باز شده و حيات امت جان دوباره مي

تواند مسلماني را گمراه  نمي االله هيچ كس گردد و إن شاءو معالم روبرويش واضح مي
 كرده و مانند چهارپايان بدنبال خود بكشد.

توانيم جريانات اين عصر الحادي  مي با زنده كردن فقه از كتاب و سنت، به اين ترتيب
دهيم، و بر آنها را در حد خودش متوقف كنيم، زيرا ما مردم را در برابر تكليفشان قرار مي

، اگر آنها اطاعت كنند كنيم نه سخن هر شخص ديگريلش را عرضه ميسخن االله و رسو
اند، از اين رو است كه اند، و اگر مخالفت و انكار كنند همانا كفر ورزيدهاسلام آورده

ي خود، شود، و از اين روشنائي هركس كه بخواهد، با دانستهراهها واضح و آشكار مي
 شود.ي خود، هلاك ميستهشود و هر كس كه بخواهد با دان مي زنده

 اصل سوم: تزكيه
 براي آن برانگيخته شده است و حتي تزكيه يكي از مهمترين اموري است كه پيامبر

 باشد. مي توان گفت: غايت رسالت و هدف نهائي آن مي

ِيٱ هُوَ ﴿: فرمايد مي االله تعالي در مورد رسولش  ٱ ِ�  َ�عَثَ  َّ
ُ
تۡ  هُمۡ مِّنۡ  سََُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ� َُ ْ  لُوا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ ّۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  َِ  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا
 ﴾٢ مّبِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  َّ

اوست كسي كه در ميان درس ناخواندگان رسولي از خود آنان برانگيخت، آياتش « ].٢[الجمعة: 
آموزد و براستي كه دهد و به آنان كتاب و حكمت ميتزكيه مي خواند و آنان رارا براي آنان مي
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 .»پيش از اين در گمراهي آشكار بودند

ُ ٱ مَنّ  َّقَدۡ ﴿: و همچنين ۡ ٱ َ�َ  َّ نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  سََُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  ِذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ر
َ
تۡ  أ َُ ْ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  لُوا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ ّۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  َِ  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا
 ].١٦٤عمران:  [آل ﴾١ مّبِ�ٍ  لٖ ضََ�ٰ  َّ

براستي كه االله بر مومنان منت نهاد، آنگاه كه در ميان آنان، از خودشان رسولي برانگيخت كه «
گمان آموزد و بيدهد و به آنان كتاب و حكمت ميخواند و آنان را تزكيه ميآياتش را بر آنان مي

 .»اي آشكار بودندپيش از [آن] در گمراهي
گويد كه اهم آن قرائت كلام در اين دو آيه االله از منّتي كه بر ما نهاده است سخن مي

هاست و اين نعمت بزرگي است كه بر زبان  ترين نعمت االله بر زبان رسولش كه از بزرگ
بعد از آن تزكيه نفس ما توسط بشري مثل ما سخن خود را قرائت فرموده است. و 

باشد، بدين  مي رسولش با آنچه كه بر وي وحي شده است و بر وي قرائت شده است،
ها، جهل و ناداني دور شده و اين امر با تعليم كتاب و حكمت وسيله اين امت از تاريكي

علمي كه امور  ،باشدكتاب همان قرآن، و حكمت، علم سود دهنده مي ،گيردصورت مي
و از اين رو سنت جزئي از حكمت است و كتاب نيز  ،گرداندساني را به اصلش بر ميان

 با همين حكمت نازل شده است.
 اي كه قبل از اين به عنوان يكي از وظايف پيامبرآيد: آن تزكيهسوالي پيش مي

 باشد؟چه مي ،معرفي شد
نفس  ،باشدمي ي نفس: تطهير كردن، درمان كردن و پاك كردن آن از زشتيهاتزكيه

تزكيه يافته همان نفس طيب و پاك و به دور از هر چيزي است كه باعث ناپاكيش شود از 

 بدخواهي، حسادت، ظلم و پليدي.، قبيل: حيله گري

شود: تزكيه كشاورزي و اين معني از اين قول عرب گرفته شده است، چنانچه گفته مي
باشد، و يا عطر را بوي تزكيه ول ميمنظور رشد كردن و بلند شدن و به ثمر رسيدن محص

 نامند.يافته مي
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 وَمَا سٖ وََ�فۡ ﴿ فرمايد: مي كند بطوريكه مي در اين تزكيه االله بطور آشكار نفوس را جدا
 ٰ ۡ  ٧ هَاسَوّٮ ر

َ
هَََا هَمَهَافََ ٰ وََ�قۡ  فجُُو فۡ  قدَۡ  ٨ هَاوَٮ

َ
ٰ  مَن لحََ أ َُ  وَقدَۡ  ٩ هَازَّ�ٮ ٰ  مَن خَا سّٮ  ﴾١ هَاَُ

قسم به نفسِ [انسان] و آنكه به آن سامان داد * پس به هر نفسي نافرماني و « ].١٠-٧: [الشمس
اش را الهام كرد * كسي كه آن را پاك كرد، رستگار شد * و كسي كه آنرا فرومايه پرهيزگاري

 .»كرد، زيانكار شد
 باشد.و نفس تزكيه يافته همان نفس طيب و طاهر و پاك مي

كند كه شرط فلاح و رستگاري، منوط به تزكيه نفس و م ياد مياالله تبارك و تعالي قس
ي شمس اين امر را االله بعد از ده قسم متوالي باشد تا آنجا كه در سورهپاك كردن آن مي

آورد با توجه به اينكه در هيچ جاي قرآن ده قسم بدنبال هم براي بيان حقيقي نيامده مي

ٰ  سِ رشّمۡ ٱوَ ﴿ فرمايد:است بجز در اين سوره كه االله تعالي مي ٰ  ِذَِا قَمَرِ ّۡ ٱوَ  ١ هَاوَضُحَٮ  هَاتلَٮَ
ٰ  ِذَِا �هَّاَِ ٱوَ  ٢ غۡ  ِذَِا لِ ّ�ۡ ٱوَ  ٣ هَاجَلّٮ َُ ٰ ٓ ٱوَ  ٤ هَاشَٮ ٰ  وَمَا ءِ رسّمَا  ٱوَ  ٥ هَابنَٮَ

َ
ٰ  وَمَا ضِ �ۡ�  ٦ هَاطَحَٮ

ٰ  وَمَا سٖ وََ�فۡ  ۡ  ٧ هَاسَوّٮ ر
َ
هَََا هَمَهَافََ ٰ وََ�قۡ  فُجُو فۡ  قدَۡ  ٨ هَاوَٮ

َ
ٰ  مَن لحََ أ َُ  وَقدَۡ  ٩ هَازَّ�ٮ  مَن خَا

 ٰ سّٮ سوگند به خورشيد و پرتو آن * و به ماه چون از پي [آن] در « ].١٠-١[الشمس:  ﴾١ هَاَُ
آيد * و به روز چون آن را نمايان سازد * و به شب چون آن را فرو پوشاند * و به آسمان و به 

به آنكه آن را بگسترد * و به نفس [انسان] و آنكه به آن  آن كه آن را بنا كرد * و به زمين و
اش را الهام كرد * كسي كه آن را پاك كرد، سامان داد * پس به هر نفسي نافرماني و پرهيزگاري

 .»رستگار شد * و كسي كه آنرا فرومايه كرد، زيانكار شد
كيه و تطيب و شود مگر اينكه، تز نمي شود كه كسي وارد بهشت مي در آيات ديگر بيان

ِينَ ٱ وسَِيقَ ﴿ فرمايد: مي تطهير نفس نمايد همانگونه االله ْ ّ�قَوۡ ٱ َّ َّهُمۡ  ا  حَّ�ٰ  زُمَرً�ۖ  نّةِ �َۡ ٱ َِِ�  ََ
ٓ  ِذَِا بۡ  وَفتُحَِتۡ  ءُوهَاجَا

َ
َ ٰ ٰ  خَزََ�تُهَا رهَُمۡ  وَقاَلَ  ُ�هَاَ�  ﴾٧ ِ�ِينَ َ�ٰ  خُلُوهَاُۡ ٱفَ  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  مٌ سََ�

 و كسانيكه از پروردگارشان پروا داشتند، گروه گروه بسوي بهشت سوق داده« ].٧٣لزمر: [ا
رسند، در حاليكه درهايش گشوده شده است، نگهبانان به  مي شوند تا هنگاميكه به [كنار] آن مي

 .»ايد، در آن جاودانه گرديدگويند: پاك بوده مي آنان
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ي عبادت و غايت آن س است كه ثمرهدر اين آيه سبب دخول به بهشت طيبه بودن نف
اي است كه رسول صلوات االله و سلامه عليه براي آن مبعوث شده باشد و همان تزكيهمي

 است.

 كنيم: مي با اين بيان توجه خود را معطوف به دو حقيقت
-هاي رسالتش مي و نهايتي از نهايت هاي پيامبر ترين تلاش تزكيه يكي از مهم :اول

 باشد.دانست كه آن نهايت رسالت و وجود انساني ميباشد و خواهيم 
دوم: آن تزكيه باعث ورود به بهشت است و صفتي است كه موصوف به آن از اهل 

 باشد. مي بهشت
براي رسيدن به اين نهايت، توسط االله سبحانه اي  آيد: چه وسيلهسوال ديگري پيش مي

؟ و يا به معني ديگر: چگونه و تعالي مشروع گرديده و رسولش آنرا بيان فرموده است
براي رسيدن به آن چه چيزي را مهيا ساخته  نفس را تزكيه و پاك نمائيم؟ و پيامبر

 است؟
براي رسيدن به جواب بايد تمامي شرائع اسلام بطور كامل مورد بررسي قرار دهيم، از 

يابيم، با اين مسائل اعتقادي تا عبادي و معاملات، و ارتباط هركدام را با تزكيه و تطهير ب
جستجو و تفحص خواهيم ديد كه تزكيه شامل اعمال خاصي از مجموعه اعمال و عقايد 

گيرد و نهايت و شود، بلكه تمامي شرائع اسلام و عقايد و آداب را در بر ميدر دين نمي
 باشد.غايت اعمال اسلام در تزكيه و تطهير مي

باشد، پس توحيد دن از ناپاكي ميفهميديم كه تزكيه همان طيب و پاك بودن و دور كر
باشد و همين  نمي باشد زيرا اعتراف و اقرار به اله واحد است كه ربي بجز اونيز تزكيه مي

اعتراف و اقرار خود تزكيه است زيرا اعتراف به حق فضيلت، و انكار و لجاجت آن 
 باشد و چه رذالتي بالاتر از آن؟ رذيلت مي

تر از او چيزي قي بالاتر از االله، كه آشكارتر و جلي(براي هر صاحب خرد و عقلي، ح
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باشد و انكار االله، لجاجت با وي و شرك به او بزرگترين رذيلت و  نمي وجود ندارد،

 ].٢٨[التوبة:  ﴾َ�سَٞ ِِّ�مَا ٱرمُۡۡ�ُِ�ونَ ﴿ فرمايد:) و از اين رو است كه االله ميباشدناپاكي مي

باشد  مي و اين از براي نجاست قلبها و نفوسشان ،»جز اين نيست كه مشركان نجس هستند«
اين نجاست از  ،كه آميخته به شرك، لجاجت و انكار صفات االله سبحانه و تعالي است

ولي  ،اي داشته باشندي زيادي از آنها ظاهرهاي پاكيزهبدنهاي آنها نيست چه بسا كه عده
ر نفس و احساس براي آنها تا زماني كه به شرك و كفر گرايش دارند، نجاستي معنوي د

 خواهد بود.
باشد، توسط آنها قلب به عبادات چه مالي و يا بدني كاري جز براي تزكيه نفس نمي

-گيرد و اين خود عامل تقواي قلب ميسمت خالق سبحانه و تعالي محكم شده و پند مي

ماتي محر ،شودكسي كه تقوا پيشه كند و از پرودگارش بترسد از محرمات دور مي ،شود
كه پليد و ناپاك است و در مقابل آن فعل خير قرار دارد كه پاكي، نيكوكاري، برِّ و عدل 

 است.
زيرا پرسودترين وسيله براي  ،باشدي اعمال خير مياز اين رو نماز در راس همه

تحصيل تزكيه است، در روز و شب چندين بار تكرار شده و ياد االله در آن صورت گرفته 

 ةَ رصّلَوٰ ٱ ِنِّ ﴿ فرمايد:االله مي ،شودي حقيقي به االله ميهري آن قلب متوجهو با اعمال ظا
ٓ فَحۡ ّۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ۡ ٱوَ  ءِ شَا  همانا نماز از فحشاء و افعال ناپسند نهي« .]٤٥[العنبكوت:  ﴾مُنكَرِ ر

 باشد. مي و علت اين امر تربيت دادن واعظ و ارث بردن تقوا ،»كند مي
اينگونه فتوا داده است كه نماز در  /اهل سنت احمد بن حنبلبه همين دليل امام 

اند كه قيام ايشان اينگونه ديده ،باشدزمين غصبي باطل است كه از مسائل بزرگ فقهي مي
نمازگزار، نشستن و ذكر گفتنش در زمين غصبي دليلي بر كذب، دروغگوئي، افترا، و 

اشد از غصب كردن زمين ديگران باشد، زيرا اگر ذاكر حقيقي االله بنجاست قلبش مي
 گرداند.خودداري كرده و آن را به صاحبش بر مي
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-در مورد زني كه روزها روزه مي دليلي محكمتر اين است كه وقتي از رسول االله

دهد، سوال شد؟ فرمود:  مي خواند در حالي كه همسايگانش را آزارگيرد و شبها نماز مي
اگر آن زن نمازگزار و روزه گير  ،ا آشكار استحكم در اينج 24F1»او از اهل جهنم است«

 كرد.باشد دوري ميحقيقي بود از ناپاكترين ناپاكيها كه آزار همسايه مي
كسي كه خود را از دروغ و بهتان دور نكند و به «فرموده است:  همچنين در اين مورد

مراعات [اطاعت] كسي كه  ،25F2»آن عمل كند االله نيازي به ترك نوشيدني و خوراكي از او ندارد
گيرد در حالي كه از ترس االله خود را از االله را كرده و با ترك غذا و نوشيدني، روزه مي

، ادعايش بر خوف از خدا و تقوا باطل است و عبادت و كند نمي سخن عمل و باطل دور
 ي او ميوه و ثمري نخواهد داشت.روزه

ميوه و ثمره و غايت آن جدائي باشد كه بين عبادت اسلام و بله براي ما مجاز نمي
االله سبحانه و تعالي  ،باشدبياندازيم و اينگونه بپنداريم كه هدف از عبادات فقط تقرب مي

دهد همانگونه كه ذات عزوجل او در مورد روزه دائما عمل و ثمرش را به هم پيوند مي

ٰ ﴿ فرمايد:مي هَاََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ِينَ ٱ َ�َ  كُتبَِ  كَمَا يَامُ رصِّ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  كُتبَِ  ءَامَنُوا  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن َّ
روزه بر شما واجب شد همانگونه كه بر نفرات قبل از « ].١٨٣[البقرة:  ﴾١ َ�تّقُونَ  ّعََلُّ�مۡ 

، همچنين هدف عبادت را »[با عمل به آن،] باشد كه از متقيان گرديد ،شما واجب شده بود

ٰ ﴿ فرمايد:اينگونه بيان مي ََ ُّ
َ
ْ �ۡ ٱ �اّسُ ٱ هَاَ َُّ�مُ  بُدُوا ِيٱ ََ ِينَ ٱوَ  خَلَقَُ�مۡ  َّ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن َّ

اي انسانها پروردگاري كه شما و نفرات قبل از شما را خلق « ].٢١[البقرة:  ﴾٢ َ�تّقُونَ  ّعََلُّ�مۡ 

 .»كرده است عبادت كنيد، باشد كه از متقيان گرديد

                                           
صحيح ابن حبان و حاكم و مسند  ،مفردـدب الالأبخاري در  ،شيخ آلباني حاديث الصحيحةالأاز  190شماره   -1
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باشد و آمدن يت و نهايت عبادت در كل تقوا ميشود كه غااز اين آيات فهميده مي

لَ «ي كلمه عَّ دانيم كه االله نيازي به اميد باشد و ميدال بر سوق دادن انسان به اميد مي »لَ

دهد، از اين رو مقصود از اميد، اميد دادن به عبادت ندارد و هرچه را كه بخواهد انجام مي
ي عبادت الزاماً شخص است كه اداء كنندهمطلق نبودن اين اميد بدين دليل  ،كننده است

با اخلاصي نيست و ممكن است مانند منافقين كه در باطن كافر و لجاجت كارند، اين 
 طاعات و عبادات را بطور ظاهري انجام دهد.

-شود كسي كه عبادتش براي او تقوا حاصل نمي مي برداشت ديگري كه از اين آيات

 گ وجود دارد و آن عبادت باطل است.كند بايد بداند كه در عبادتش نيرن
باشد كه از شؤون عابدي كه متقي و خداترس و نيكوكار است، تزكيه و پاكي مي

شود بجز به طاعت عبادت نيز براي همين وضع شده است و شخصي طيب و طاهر نمي
طاعت همان بخشش، منت و نعمت االله و اولين نقش  ،باشند مي ، كه همان تزكيهو عبادت

باشد و از اين رو است كه بجز به به احسان و معروفات و اعترافات انسان مي دهنده
 گيرد.اش تزكيه و پاكي صورت نمياطاعت امر االله و دوري از مناهي

و همانا در قرآن موارد زيادي با مضمون عبادت براي تحصيل تقوا ذكر شده است از 
 جمله:

ٞ حَيَوٰ  قصَِاصِ ّۡ ٱ ِ�  وََُّ�مۡ ﴿ ٰ  ة وِْ� ََ
ُ
 ٱ أ

َ
 ].١٧٩[البقرة:  ﴾١ َ�تّقُونَ  ّعََلُّ�مۡ  بِ َ�ٰ ّۡ ۡ�

 .»قصاص را براي شما سبب زندگاني قرار داديم، باشد كه متقي گرديد ،اي صاحبان خرد«

نّ ﴿ و
َ
اَ�ٰ  وَأ ۖ ٱفَ  اتَقيِمٗ مُسۡ  ِ� صَِ�ٰ  ََ ْ  وََ�  تبّعُِوهُ َّبعُِوا  ۚۦ سَبيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ  َ�تَفَرّقَ  رسّبلَُ ٱ تَ

 ٰ ٰ  ُِّ�مۡ َ� همانا اين راه مستقيم من است پس « ].١٥٣[الأنعام:  ﴾١ َ�تّقُونَ  ّعََلُّ�مۡ  ۦبهِِ  ُ�موَصّٮ
كنند، [االله]  مي از آن تبعيت كنيد و راههاي [ديگر] را تبعيت نكنيد كه شما را از راه او جدا

 .»اينگونه به شما پند داده است، بلكه از متقيان شويد
شويم و آن اينگونه است كه تمامي شرائع جه معني سوم تزكيه ميبدين ترتيب متو

اسلام از توحيد، عبادت، نماز، روزه، زكات، حج، بر به والدين، صله ارحام، دوري از 
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باشد جز براي بوجود آمدن فواحش و منكرات و معاملاتي كه باعث عدل و احسان مي
ضي به ذاته سبب تزكيه شده و بعضي اين اوامر و نواهي بع ،شودتزكيه به آنها عمل نمي

 گردند.باشند و غير مستقيم به آن بر ميديگر نتيجه و ارث تزكيه مي
باشد سخن اي باقي نگذاشته و دليلي محكم بر اين موضوع ميموردي كه شك و شبه

هر آينه « ]. ٤[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  ّعَََ�ٰ  �نكَّ ﴿ فرمايد:االله در مورد رسولش است كه مي

باشد، كتابي كه كه اين خلق همان عمل به كتاب االله مي ،»تو داراي اخلاق بزرگي هستي
همانگونه كه در صحيح بخاري داريم وقتي  ،تزكيه نفس بطور كامل در آن بيان شده است

از عايشه رضي االله عنها سوال كرد، او گفت:  سعد بن هشام در مورد اخلاق پيامبر
 .26F1»وداخلاق او قرآن ب«

ام تا اخلاق صالح را كامل من فقط براي اين برانگيخته شده«نيز فرموده است:  و پيامبر

 با اين سخن خود كل رسالت اسلام را براي تزكيه و تطهير نفس بيان پيامبر ،27F2»كنم
 فرمايد. مي

نيز جز براي آن  بعد از آنكه فهميديم كه اسلام دين تزكيه و تطهير است و پيامبر
اين تزكيه را چه بصورت منهج و چه  يخته نشده است، لازم است بدانيم كه اوبرانگ

بصورت عمل بطور كامل به اتمام رسانده است، زيرا دين و نعمت االله بطور كامل بيان 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ...﴿ فرمايد:شده است، همانگونه كه مي
َ
�ۡ  ُِينَُ�مۡ  َُّ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 ُ�مۡ عَلَيۡ  تُ مَمۡ وََ

امروز دين شما را برايتان كامل كرديم و ... « ].٣[المائدة:  ﴾...اُيِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َُّ�مُ  ََضِيتُ وَ  مَِ� نعِۡ 

و معني آن اين   .»نعمت خود را بر شما تمام كرديم و براي شما از دين اسلام راضي شديم
و وارد شدن  ،است كه مانند شؤون تقرب، هيچگونه امر ساختگي نبايد در آن رسوخ كند

                                           
، مسند الامام 2526، صحيح ابن حبان 1127، صحيح ابن خريمة 1342، سنن ابي داود 1689صحيح مسلم  -1
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ارد ساختگي در دين باعث فساد و انحلال آن شده و نزد االله سبحانه و تعالي قبول و مو
 شود.پذيرفته نمي

 ايد كه وقتي اين درب [بدعت و از خود ساختن] براي مسلمين بازمسلما ديده
شود، چگونه شر سركش و بلاي عظيم داخل دين شده، و مناهج اصلاح نفس و  مي

در  ،شونددين با انواع بلايا بدون حد و حصر جمع مي تربيت، تحت عنوان تصوف حول
ي تربيت، اخلاق و تعبد، فساد شيوع پيدا كرده و رسومي به دين اضافه شده و حوزه

باب خرافات، خزعبلات و اباطيل  ،ماندگردد و از شرع جز نامي باقي نمياعتقاد فاسد مي
در پس آن  ،شودعالي، حادث ميباز شده و در پي آن شرك و عبادت غير االله سبحانه و ت

هاي هلاك كننده مانند وحدت وجود، حلول و ... كه از عقايد هندو و ديگر كافرين فلسفه
اين مسئله ادامه يافته تا جائي كه تكليف را از خود  ،گردد، پديدار ميگرفته شده است

دهند و با اعتقاد يكنند و از اعتقاد به قدر سوء استفاده كرده و آنرا مطلق جلوه م مي ساقط
به اين مطلق بودن، اطاعت كننده و نافرمان [از اوامر الهي] را بطور يكسان ارزش گذاري 

 (بحمد االله بطور كامل در كتابي به نام ،كنند و چه بسا كه نافرمان را بيشتر ارج نهند...مي

 ام.آنرا بطور كامل باز كرده »السنةلفكر الصوفي في ضوء الكتاب وا«

كسانيكه هدف از سخن را نص آن  ،ابر اين فكر صوفي، جمود فقهي وجود دارددر بر
و در نتيجه ي آن  ،بيننددانسته و فقط به ظواهر بسنده كرده و معنائي در وراء آن نمي

احكام قرآن و سنت در قالبهاي ساخته شده بدست بشر قرار گرفته و مانند قانوگذاري 
افراد با منبع اصيل قرآن و سنت مانند قالبهاي كلامي شود اينگونه بشري با آن برخورد مي

-بشري از سر تعامل درآمده و احساس روحاني و تقدس را نسبت به آنها از دست مي

 ،كنندباشد، رفتار نميمي ي تعامل با كلام االله و كلام رسولشآنگونه كه شايسته،دهند
 شرعي) شده و در معاملات خيليي ديد در آن قالبها، گرفتار حيله شرعي (كلاه در نتيجه

باشد كه از ظاهر قراردادها شرعي ولي باطنش حرام مي ،كنندموارد [حرام را] حلال مي

، ربا خوردن به »محلل« ، گرفتن»عينة« تجارت :توان به اين موارد اشاره كرد مي اين قبيل
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نوان اسم تجارت و زنا با كسي بدون اجازه ولي و شهادت گرفتن از ديگران تحت ع

 ».هبة«

در بين مردم تبعيت از نظرهاي شخصي انتشار يافته و هر سخني به مجرد اينكه از 
بدين وسيله موانع برداشته و  ،شود مي حجتي در دين ،فلان عالم يا فلان شيخ صادر شده

 شود. مي اي كه دين اسلام براي آن آمده ويراناركان اخلاق و تزكيه
 نهج شرح داده قبلي (تصوف و فقه ظاهري)منهج سلفي در ديد كلي بين دو م

منهج سلفي، تزكيه را فقط با دين االله سبحانه و تعالي و غايتي براي فرد مسلمان  ،باشد مي
كند و وسايل آن را فقط آنگونه كه قرآن و سنت بيان داند و بسوي آن حركت ميمي

د ندارد و تزكيه فقط اي بجز آنچه در آن دو آمده وجوروش تزكيه ،گيرد مي فرموده، بكار
به همين دليل منهج سلفي، تمامي اجتهادات عبادي و سير  ،توسط آن دو امكان پذير است

اعمال باطلي مثل:  ،داند مي و سلوكي را كه بصورت بدعت در تصوف وجود دارد، باطل
گيري در  دن با روزي باري به هر جهت، گوشهعزلت جستن در خانقاه و مقابر، سر كر

معين، ترك نظافت و پاكيزگي، صحبت نكردن با ديگران، نشستن زير نور زمانهاي 
خورشيد و همچنين آزار رساندن به نفس بدون امر شرع، خواندن اذكار ساختگي، رقص 

 باشد.و غنا و سماع شيطاني كه همه از ملزومات طريقت صوفي مي
م گذارند، منهج سلفي سعي و كوشش آنها را هر چند كه نامش را فتوح و كشوف نا

در  ،باشدهاي شيطاني و افكار فلسفي الحادي نميداند كه چيزي جز وسوسهباطل مي
ايم كه در صورت كتابي كه پيش از اين نام برديم تمامي اين مسائل عجيب را باز كرده

 توانيد به آن رجوع كنيد.تمايل مي
كه در نص داند كساني منهج سلفي همچنين ظاهريون و قشريون را نيز باطل مي

فقه نادرستي دارند كه هر  ،انداند و اهداف و غايات مسائل را فراموش كردهگرفتار شده
-قول و سخني را در دين هر چند كه دليلي هم براي آن وجود نداشته باشد حجت مي
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نتيجه اين ديد حلال شدن محرمات، فساد مناهج اصلاحي، تاريكي قلب و درون و  ،دانند
 باشد.مي ،- كتاب االله و سنت رسولش –سماني از بين رفتن نور آ

داند بجز ي برتر نميمنهج سلفي براي اصلاح،  تربيت، سلوك و تزكيه كسي را اسوه
، زيرا او داراي پاكترين نفس بشري و بالاترين مقام انساني و بهترين مردم در رسول االله

آگاه ترين شما «فرمايد: مي اخلاق بود و سليم ترين راه و منهج نيز در اختيار وي بود و

، به همين دليل است كه منهج سلفي 28F1»باشم مي من ،به االله و با تقواترين شما در برابر االله
 دهد.را بعد از كلام االله، اساس تزكيه، تطهير و تبعيت قرار مي سنت و خُلق رسول االله

در قول، عمل، ، صحابه و رجال صدر اسلام كه قرآن و سنت آنها را بعد از پيامبر
كسانيكه  ،كنندكند به عنوان سر لوحه انتخاب مياي براي تزكيه تعريف ميخلق و اسوه

هيچ قومي با آنها قابل مقايسه نيست و  ،مثالي براي زنده كردن تزكيه نفس و پاكي بودند
بعد از صحابه كساني بودند كه  ،براي اسلام بودند آنها خير القرون و پر بركت ترين امت

كردند كه همان تابعين بودند و بعد از آنها اسوه، علماي  مي ز صحابه به نيكي تبعيتا
عاملِ هر زمان هستند كه منهج سلفي شرح داده شده در قبل، توسط همگي آنها به ثمر 

علمائي كه بعد از صحابه و تابعين منهج كتاب و سنت را در توحيد، اتباع و  ،نشست
رفتار شرك جلي و تاويل باطل و گمراهي سلوكي و اباطيل تزكيه تبعيت كرده و هيچگاه گ

 اند.تصوف نشده
قيد و بند تزكيه در منهج سلفي بدين ترتيب است: يك مثال حقيقي و نه صرفاً ظاهري 

مثال حقيقي به اين معني كه هم باطني و هم ظاهري،  ،باشداز كلام االله و رسولش مي
باشد، همراه پاكي و طهارت است و نفاق مي واقعي و غير ساختگي است، ايماني و بدون

كند و طيب بايد باشد به شكلي كه ملائكه به شخصي كه بر از خبائث و ناپاكيها دوري مي

 ]. ٧٣[الزمر:  ﴾ِ�ِينَ َ�ٰ  خُلُوهَاُۡ ٱفَ  تُمۡ طِبۡ ﴿ كنند، روز قيامت بگويند:اين منهج حركت مي

                                           
مسند الامام احمد  ،2896صحيح مسلم  ،7202باشند: صحيح بخاري  مي اين احاديث نيز در تائيد اين مسئله -1

 . (مترجم)3496و  23297
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خواهيم كه مارا در كنار آن نيكان صالح  مي ، از االله»پاك بوده ايد، در آن جاودانه گرديد«
 قرار دهد.



 
 

 اهداف دعوت سلفي

اي از شعب ايمان و دعوت سلفي همانطور كه در قبل هم گفته بوديم، دعوت به شعبه
باشد و آن يك دعوت اصلاح اجتماعي و يا يك حزب از مسائل اسلام نمياي  گوشه
اسلام به تمام معناي تمام كلمه:  ،باشدباشد، بلكه فقط دعوت به اسلام مي نمي خاص

 عزت، سروري، اصلاح، عدل و رستگاري در دنيا و آخرت.
اسلام دين االله براي تمام جهانيان است و هرگز براي كشوري خاص و طايفه يا نژادي 

بطبع دعوت  ،ي اهل كره خاكي و تمامي انسانها استباشد، بلكه براي همهواحد نمي
باشد وآن همانگونه كه بيان  نمي جدا شدهاي  و طايفه سلفي نيز براي كشوري خاص

 باشد.منهجي منظم براي فهم اسلام و عمل به آن مي ،كرديم
گرديم: همانا اهداف دعوت سلفي همان اهداف دعوت اسلامي ي قبلي بر ميبه قضيه

-باشد و هرگز به معني حزبي ديني براي عصري خاص و يا حزب سياسي و يا ... نميمي

و اما  ،باشدو در واقع همان منهج دعوت و راهي براي فهم اسلام و عمل به آن مي باشد
 اهداف دعوت سلفي كه همان دعوت اسلامي است:

 اولاً: ايجاد مسلمان حقيقي:
ممكن است پرسيده  ،اسلام در اولين گام ساخت فرد مسلمان را در برنامه خود دارد

 ان سخن االله است كه فرموده است:ي سابق از كجا آمده است؟ اين همشود جمله

ٰ  نَعَ وَِ�ُصۡ ﴿ ساخت يك مرد مهمترين  ،»تا زير نظر من پرورش يابي« ].٣٩[طه:  ﴾ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ
باشد، مرد به معناي مردانگي كامل، و انسان بفهوم كامل مسئله در دعوت اسلامي مي

زن مسلمان حقيقي  مرد و ،انساني ... و همچنين زن مسلمان به معنا و مفهوم صحيح آن
مسلمان حقيقي به  ،تبعيت و تزكيه است ،باشند كه همان: توحيدداراي شرايطي مي
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دهد، اوامر پروردگارش را اطاعت و تا حد توان از نواهيش وحدانيت االله، شهادت مي
و منهج اين  ،دهدكند، بوسيله ي دين نفسش را بر حسب تكلفش تزكيه ميدوري مي

 ناميديم. »اصول اساسي در دعوت سلفي«وت سلفي است كه آن را تربيت همان منهج دع
خواهيم كفهاي روي  مي شود بدين معناست كه مي وقتي صحبت از مسلمان حقيقي

دهند و مسلمان بمفهوم صحيح و  مي آب كه از روي باطل و بهتان خود را به اسلام نسبت
به اسلام كه براي شرك در  آن منسوبين ،شرح داده شده در قبل، را از يكديگر جدا كنيم

ورزند و آيات االله را تبديل و تحريف كرده و با چيزي غير  مي سخن و اعتقادشان اهميت
 ،زنندكنند، با سنت رسول دشمني كرده و به آن ريشخند مياز شرع االله حكم صادر مي

االله  و اين مسائل را بحمد ،باشد حكم مسلماني به يكي از آنها داده شود نمي هرگز جايز

 به شكلي كامل و آسان بيان كرده ايم. »يمانالحد الفاصل بين الكفر والإ« در كتاب خود

اهم مسائل در دعوت سلفي بعد از بيان مفهوم حقيقي اسلام، تعليم و تربيت و انسان 
باشد، اهميت اين مسئله بقدري است كه صلي الله عليه و سلم فرموده است: سازي مي

ي تو هدايت كند از خيل شتران قرمز براي تو بهتر  شخصي از آنها بوسيلهقسم به االله! اگر االله«

حال آن فرد،  ،هدايت شخصي واحد به اسلام نعمتي كبير و عملي بزرگ است ،29F1»است
همين قدر بايد براي ما كافي  ،سرور باشد يا غلام، فقير باشد يا غني، ضعيف باشد يا قوي

ز عبد االله بن ام مكتوم به سمت بزرگي از بزرگان رويش را ا باشد كه وقتي رسول االله
توجهي به اين مسئله كه عبداالله  بي قريش برگرداند و عرصه را بر عبداالله تنگ فرمود و با

براي طلب هدايت به سمت ايشان رفته است، به دعوت بزرگي از قريش مشغول شد، االله 
 وي را نكوهش كرد.

                                           
اند: از دنيا و آنچه كه در آن ئيكه در شرح آن گفتهشتران قرمز در آن زمان اشاره به ثروت فراوان داشت، تا جا -1

صحيح ابن  ،22441مسند الامام احمد  ،6176صحيح مسلم  ،4117و  3619و  2952است. صحيح بخاري 
 (مترجم).6816حبان 
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ن ١ وَّ�ٰ وَتَ  عَبَسَ ﴿ فرمايد: مي ذات تعالايش
َ
ٓ  أ  ٱ ءَهُ جَا

َ
ٰ  ۥّعََلّهُ  َِ�كَ يدُۡ  وَمَا ٢ َ�ٰ �ۡ ۡ� ّّ  يزَّ

وۡ  ٣
َ
كّرُ  أ َّ ِكۡ ٱ َ�تَنفَعَهُ  يَ رو ترش كرد و عراض نمود * بدليل اينكه « ].4-1[عبس:  ﴾٤ رَىٰ َّ

پند به او شنيد و آن  مي شد * و پند مي چه بسا او پاك ،نابينا نزد او آمد * چه چيز به تو خبر داد

-را معرفي مي –عبد االله ام مكتوم –در اين آيات االله عزوجل مرد كور  .»رساند مي فايده

مّا﴿ فرمايد: مي سپس ،فرمايد
َ
نتَ  ٥ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱ مَنِ  أ

َ
و اما « ]. 6-5[عبس:  ﴾٦ تصََدّىٰ  ۥَ�ُ  فَأ

كه خودش باشد شرح مرد قريشي مي ،»آوري مي كسي كه توانگر است * و تو بسوي او رو
االله  ،پنداشت و پيامبر توجه خود را معطوف او كرده بودنياز ميرا از دعوت بسوي االله بي

ّ�  كَ عَليَۡ  وَمَا﴿ فرمود:
َ
َ  ٰ ّّ ، »بيني نمي و اگر هم [او] پاك نشود زياني« ].7[عبس:  ﴾٧ يزَّ

و بعد از  ،كردي مي رسد اگر آن مستكبر و مستغني را رها نمي بدين معني كه ضرري به تو

مّا﴿ آن فرمود:
َ
ٓ  مَن وَأ نتَ  ٩ َ�ٰ َ�ۡ  وَهُوَ  ٨ َ�ٰ �سَۡ  ءَكَ جَا

َ
 ].10-8[عبس:  ﴾١ تلََّ�ٰ  هُ َ�نۡ  فَأ

، »اما كسي كه شتابان به نزد [تو] آمد * و او [از االله] بيمناك بود * پس تو از او غفلت كردي«
آيد ضايتش به سمت تو مياين گونه مباش و از كسي كه از روي ترس از االله و طلب ر

 غافل مباش.
فهماند مهمترين مسئله در دعوت سلفي همان هدف پروردگار جل  مي اين آيات به ما

باشد كه اعطاي هدايت است، تا كساني كه االله به آنها توفيق داده، هدايت يابند و و علا مي
 اشند.قلبشان براي اسلام گشاده گردد، حال هر كجا بوده و هر منسبي داشته ب

کلمة االله هي العليا و  ثانياً: به وجود آمدن اجتماعي از مسلمين بطوريه بين آنها

 برقرار گردد: کلمة الذين کفرو السفلي

هدف دوم در دعوت سلفي ايجاد اجتماعي از مسلمين است كه خشتهاي الفت بين 
معاملات، االله احكامي را در  ،آنها بر اساس عقيده و منهج اسلام به هم آميخته باشد

سياستهاي كلي و صدور فرامين در دين قرار داده است، كه به هيچ وجه بدون تشكيل 
 باشند.اجتماعي ملتزم و گردن نهاده به دين االله، قابل انجام نمي
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ي رسد مگر در سايهمسلمان به معناي حقيقي آن به آرامش، راحتي و طمانينه نمي
نند و حرامهاي او را بزرگ شمرده و شعائرش اجتماعي از مسلمين كه به شرع االله حكم ك

 را زنده نگه دارند.
با اين وجود كفار بر سرزمينهاي اسلامي چيره شده و كفر، نظام و شعائرشان را بجاي 

 يشان از اين بلاها مسلمانان در تمام سرزمين ،اندشريعت و نظام اسلامي تزريق كرده
ي نظام اسلامي كنند در زير سايهنالند و با قلبي سرشار از شوق، سوز و گداز آرزو مي مي

نظامي كه بين رئيس و مرئوس آن محبت اشاعه پيدا كرده و ظلم و  ،صحيح قرار بگيرند
تاريكيها از بين رفته، و جان و اموال مردم در امنيت باشد، و محبت، ايثار و اخلاص به 

ي ي مسلمانان دوباره برگردد و بوسيلهو عزت و سروري گذشتهحد اعلاي خود رسيده 
 هائي كه در اكثر بلاد مسلمين وجود دارند، محو گردند. عدالتي و فتنه ، ظلم و بيآن عزت

اند و كنند انشعاب پيدا كرده و پراكنده شدهولي مناهجي كه در اين جهت حركت مي
ر داده است بدون اينكه از عواقب هر منهجي حركت خود را فقط بسوي هدفي واحد قرا

باشند: ارتداد از اين مسائل هولناك كه بدون قيد بند مي ،هولناك اين كار خود مطلع باشد
دست جمعي ملتهاي مسلمان است كه بعد از تزريقات خطرناكي است كه عقول فرزندان 

ي كه به عامل ،گيرد مي كند و از طرق فرهنگي منافي اسلام صورت مي مسلمين را بيمار
كند، در اختيار بودن وسائل ارتباط جمعي در دست غير مسلمانان و اين تزريق كمك مي

گوئيم: در اين مورد مي ،گيرندپيروان مناهجي تعليمي است كه از استعمار خط مي
پويندگان مناهج اصلاح و دعوي اسلامي قادر نخواهند بود تا در طي يك روز و يا يك 

يست و يا حتي هزار و دوهزار نفر، يك مجتمع تنومند و قوي شب و با كوشش صد يا دو
هاي متمادي در تربيت  اسلامي ايجاد كنند، بلكه جهاد و صبر طولاني و صرف زمانِ سال

ي دعوت بسوي االله كه ها و تعليم و نشر اسلام واقعي و همكاري كامل بين تمامي حوزه
 ند، احتياج است.ي اصول اساسي دعوت سلفي مشروح در قبل هستبر پايه
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شود: تصوري از  مي عاملي كه باعث تحريك نشدن به مناهج اشاره شده در قبل
تشكيل اجتماع و حاكميت اسلامي است كه آنها دارند بطور مثال آنها حكومت عثماني را 

شوند و گيرند و حتي به حاكميت عباسي و امويين نيز راضي نميبراي خود الگو نمي
اين تصور به ذاته نيك و پسنديده  ،خواهندل ابوبكر و عمر را ميفقط خلافت راشدين مث

گويند و به گمان است ولي آن كساني كه به بلاغت از تشكيل حاكميت اسلامي سخن مي
باشند، به اخلاق و اعمال و علمي كه آنها را از اهل آن ي به آن ميخود دعوت دهنده

ي حاكميت كه توسط آن مسئول اقامه فضيلتي ،گرداند، زيبنده نيستند مي مجتمع عظيم
گردند و برعكس داراي حب نفس و شح آن، ترس، استبداد، تعصب در مقابل اسلامي مي

ي زيادي از باشند، كه اين امراض در عده مي فكر مخالف و مجادله كردن با دليل باطل،
 ،جدشود و بزرگي اين امراض بيشتر از حدي است كه در اين مجال بگنآنها ديده مي

مسئله مهم اين است: آن بردباراني كه به حاكميت اسلامي كساني كه با بلاغت درباره آن 
ي مشرق تا مغرب از هدفي كه به آن ي فاصلهگويند اعتقاد دارند، به اندازهسخن مي

باشند و به علت عجله و جهل فضيح در اجراي امور حول دهند دور ميدعوت مي
 گردد.ته و كوشش عاملين همراهشان بر باد ميخودشان، قوت آنها از بين رف

علت دور شدن اين مناهج از اهدافشان نداشتن اصول صحيح در فهم و عملشان به 
 باشد.اسلام، مي

 -كه متضمن حيات امت اسلام است -وجود اجتهاد فردي كه هرگز بر اصول واحدي 
هاي زيادي نا جمعيتهما ،گرددقرار ندارد، باعث پراكندگي و گسستگي و نا اميدي مي

اند ولي به سرعت پراكنده و اند و نفرات زيادي را حول خود جمع كردهتشكيل شده
زيرا اصول فهم عقيده و قانونگذاري و  ،اندمتلاشي شده و وحدت خود را از دست داده

 عمل به اسلام در بين آنها واضح و مرزبندي نبوده است.
نظر گرفته و پايه و اساس خود را بر اصول  ولي منهج سلفي تمامي اين مسائل را در

ثابت شده از فهم كتاب و سنت و وحدت كلمه و رسيدن به حق بنا گذاشته است و افراد 
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اصولي اساسي كه بر  ،كندخود را موافق اصول اساسي بيان شده و بطوري سالم تربيت مي
تمام عقوبات توحيد، تبعيت و تزكيه دلالت دارد در عين حال عالم اسلامي حاضر و 

ي حاكميت اسلامي كامل، وجود دارد را زير عظيمي كه در پا گرفتن كامل اسلام زير سايه
زند و حركت عاملين اسلامي را به در حد استطاعت دست به اصلاح مي ،گيردنظر مي

 رلّهُمّ ٱ قلُِ ﴿ باشد: مي پادشاهي تمامش در دست االله ،كندآنچه امكان پذير است، يكسو مي
ۡ ٱ كَ لِ َ�ٰ  ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ر ٓ  مَن كَ مُلۡ ر ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ٓ  مِمّن كَ مُلۡ ر ٓ  مَن وَتعُِزّ  ءُ �شََا لّ  ءُ �شََا َِ ٓ  مَن وَتُ ۖ �شََا  ءُ

ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ٰ  ِنِكَّ  ۡ�ُ بگو بار الها! [اي] مالك پادشاهي، « ].٢٦عمران:  [آل ﴾٢ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
گيري و هر كه را بخواهي دهي و از هر كه بخواهي باز ميكه بخواهي ميپادشاهي را به هر 

كني، خير به دست تو است [و] همانا بر هر كاري  مي دهي و هر كه را بخواهي ذليلعزت مي
 .»توانائي

 حجت االله: ي هثالثا: اقام
روز  يكي از اهداف بعثت پيامبران انذار كافرين و معاندين بود تا اينكه براي آنها در

ٓ ﴿ فرمايد: مي همانگونه كه االله ،قيامت عذري باقي نماند وۡ  ِِّ�ا
َ
ٓ حَيۡ أ ٓ  كَ َِِ�ۡ  نَا وۡ  كَمَا

َ
 َِِ�ٰ  نَآ حَيۡ أ

ِ َ�عۡ  مِنۢ  نَ  ۧ�بِّّ�ِ ٱوَ  نوُحٖ  وۡ  ۚۦ دِه
َ
ٓ حَيۡ وَأ َُ وََ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  عيِلَ َ�ٰ �سۡ  هيِمَ َ�ٰ ِبِۡ  َِِ�ٰ  نَا  ٱوَ  قُو

َ
 بَاطِ سۡ ۡ�

  وعَِيَ�ٰ 
َ
َُ وََ اوُ  نَاوَءَاتيَۡ  نَۚ َ�ٰ وسَُليَۡ  رُونَ وََ�ٰ  وَُ�و�سَُ  يوّ َٗ  َُ ۥَُ َُو سَُُٗ�  ١ �زَ  هُمۡ َ�ٰ قصََصۡ  قَدۡ  وَ

سَُُٗ�  لُ َ�بۡ  مِن كَ عَليَۡ  مَّ  كَۚ عَليَۡ  هُمۡ صُصۡ َ�قۡ  ّّمۡ  وَ ََ ُ ٱ وَ ِ�نَ  سَُّٗ�  ١ اليِمٗ تَ�ۡ  مُوَ�ٰ  َّ  مّبَّ�ِ
َِ�نَ  َِ َّ�  وَمُن ِ ٱ َ�َ  رلِنّاسِ  ونَ يَ�ُ  ِِ ُ ٱ وََ�نَ  ررسُّلِ� ٱ دَ َ�عۡ  حُجّ� َّ  ﴾١ احَكِيمٗ  عَزِ�زًا َّ

ما چنانچه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم و [چنانچه] به ابراهيم « ].١٦٥-١٦٣[النساء: 
سليمان  و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عيسي و ايوب و يونس و هارون و

ايم و به داود زبور را عطا كرديم * و رسولاني [فرستاديم] كه وحي كرديم به تو [نيز] وحي كرده

و رسولاني كه حكايت آنان را بر تو بازگو  پيش از اين داستان آنان را بر تو باز گفتيم

براي مردم دهنده تا  آور و بيم واسطه] با موسي سخن گفت * رسولاني مژدهو االله [بيايم نكرده
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و  ،»پس از [ارسال] رسولان بر االله حجتي [در ميان] نباشد و با االله عزت و با حكمت است
تبعيت از اين پيامبران كه اين امر مهم را برپا داشتند و به ديدار پروردگارشان رفتند لازم 

و باشد اين تبعيت همان بشارت دادن انسانها به بهشت و ترساندن آنها از جهنم مي ،است
ماند، نتيجه آن اين است كه روز قيامت در مقابل االله براي اين معاندين حجتي باقي نمي

ِ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ فرمايد:همانگونه كه االله مي ه ُۡ  سَبيِِ�ٓ  ۦَِ
َ
ْ عُوٓ أ ِۚ ٱ َِِ�  ا َّ  ٰ ۠  بصََِ��ٍ  َ�َ ناَ

َ
 ّ�بعََِ�� ٱ وَمَنِ  َ

ِ ٱ نَ َ�ٰ وسَُبۡ  َّ  ٓ ۠  وَمَا ناَ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ بگو: اين راه من است و من با « ].١٠٨[يوسف:  ﴾١ �َ �ِ مُۡ�ِ ر

كنند] و االله پاك است و دهم و پيروان [من نيز چنين ميبصيرت [و بينش] بسوي االله دعوت مي

بجز  –باشد جانشيني وي در كارهاي مهم مي تبعيت از رسول ،»باشممن از مشركان نمي
احكام االله و دعوت به سمتش، تبشير و  اجراي ،مانند: جهاد با كافرين -نبوت و رسالت

 باشد كه بجز آنها از  ديگر مسائل واجب در تبعيت از انبياء و مرسلينتنذير نيز مي
 توان از باقي ماندن در منهجشان ياد كرد. مي

گردد دعوت شده به اسلام اگر اجابت كند و هدايت شود، هدف اول دعوت محقق مي
صورت گرفته است و بايد در نظر داشت كه ما علت  در حالي كه توامان هدف سوم نيز

ايم تا براي او نزد االله تبارك و تعالي هدايت وي نيستيم و فقط حجت را بر او تمام كرده

ٰ  كَ عَليَۡ  سَ ّّيۡ ﴿: فرمايددر اين باره االله تعالي مي ،عذري باقي نماند َ ٱ ِ�نّ وََ�ٰ  هُمۡ هُدَٮ َّ 
هۡ  ٓ  مَن دِيَُ -هدايت آنها بر تو نيست ولي االله هركه را بخواهد هدايت مي« ]٢٧٢: [البقرة ﴾ءُ �شََا

 و: ،»بجز ابلاغ چيزي بر تو نيست« ].٤٨[الشوری:  ﴾غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِِّ�  كَ عَليَۡ  ِنِۡ ﴿ :، و همچنين»كند

﴿ ٓ نتَ  ِِّ�مَا
َ
َُ  أ َِ ي ما از اين مطلب ، و دانسته»تو فقط ترساننده هستي« ].٤٥[النازعات:  ﴾مُن

-ست كه فقط دعوت بر ما تكليف شده است و هدايت فعل االله سبحانه و تعالي مياين ا

باشد و خود االله است كه هدايت را براي هر كدام از بندگانش كه بخواهد به شكل 
خواهيم: ما را از كساني قرار دهد كه خير از االله مي ،اندازدتوفيقي و احسان به جريان مي

 و اوست شنواي دانا. كند مي را به دستان آنها جاري
گردد كه اگر دعوت كننده اين هدف از اهداف دعوت بطور خلاصه اينگونه بيان مي
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بسوي االله موفق نشد و دعوت شده، بسوي االله تبارك و تعالي هدايت نشد نبايد دعوت 
كننده اينگونه تصور كند كه عمل و دعوتش بيهوده بوده است بلكه واجبي از حق را ادا 

ي معاند را باشد و آن شخص دعوت شدهي حجت براي االله ميه همان اقامهكرده است ك
 روز قيامت در برابر پروردگارش بدون عذر گذاشته است.

 ي حجت اصل اسلام است كه با شهادتيني كه در اركان دين گنجيده است شروعاقامه
در قيامت از شود و البته كسي كه شهادتين بر زبان جاري كند و بپندارد بدون نماز  مي

ي حجت با قرآن و احاديث ي اين [كار غلط] وي اقامهنجات يافتگان است بايد درباره
گيرد بلكه بايد در واجبات و اقامه حجت نه تنها در اركان دين صورت مي ،صورت گيرد

 حرامهاي عمومي هم صورت گيرد.
يست كه در در شان يك مسلمان ن –ي حجت با مسلمان معاند و اما در مورد اقامه

اين كار عملي واجب است و جزء دعوت بسوي  -ترك واجب و فعل حرام عناد ورزد
و اين مسئله نيز خاص دعوت سلفي است كه  ،شوددين االله تبارك و تعالي محسوب مي

-ي اصول اسلام و فروعاتش و آداب و مستحباتش را در دستور كار خود قرار ميهمه

 ،رودي اسلام ميل و در هر زمان به زير سايهبدين صورت كه عمل بطور كام ،دهد
شود و كوتاهي در عمل كوتاهي در عمل به سنت موجب كوتاهي در عمل به واجب مي

بدين جهت است  ،دهد و ...به واجب شخص را به كوتاهي و نقصان در توحيد، سوق مي
سلفي  كه حفاظت شريعت اسلامي بطور كامل و با علم و آگاهي يكي از غايتهاي منهج

 باشد.در فهم اسلام و عمل به آن مي
در همين راستا در منهج سلفي در توضيح سنتهاي فراموش شده يا بيان واجبي كوتاهي 

-دانيم و آن همان عرضهگردد زيرا ما اين فرعيات را نشأت گرفته از اصلي، اصيل مينمي

اشد تا شخصيت بهاي تاريخ ميي عرصهي دائمي اسلام به شكلي كامل و پاك در همه
يابد تا زماني فرد مسلمان واضح و آشكار و جدا شده از ديگران باشد و اين عمل ادامه مي

 كه زمين و آنچه در آن است به سمت االله برگشته [و قيامت بر پا شود].
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اي از اسلام كنند، هدف خود را بر گوشهولي كساني كه از مناهج ديگر تبعيت مي
ورزند، خود را محدود به آن قسمت دين كرده و  مي اهمال معطوف كرده و در بقيه آن

كنند و اين كارهاي آنها دليلي ندارد بجز نداشتن شناخت ديگران را نيز به آن تحريك مي
اي نخواهد داشت جز ترك قسمت، گوشه و يا بخشي از دين نتيجه ،كافي از حقيقت دين

ناَ وَمِ ﴿ فرمايد:عداوت و دشمني، همانگونه كه االله مي َۡ خَ
َ
ْ ِنِاّ نََ�رَٰىٰ أ ِينَ قاَروُٓا َّ نَ ٱ

اءَٓ َِِ�ٰ يوَۡمِ ٱّۡ  ََ ّۡعَدَاوَةَ وَٱۡ�غَۡ غۡرَۡ�نَا بيَۡنَهُمُ ٱ
َ
ا مِّمّا ذكُّرُِواْ بهِۦِ فأَ قَٰهُمۡ فنََسُواْ حَظّٗ ََ قَِ�مَٰةِ� وسََوفَۡ مِي

ْ يصَۡنَعُونَ  ُ بمَِا َ�نوُا َّ ُُهُمُ ٱ ِ و از كساني كه گفتند: ما نصري(مسيحي) « ].١٤دة: [المائ ﴾١ينُبَّ
هستيم، از آنان پيمان گرفتيم، آنگاه بخشي از آنچه را كه به آن پند داده شدند، فراموش كردند. 

كردند، خبر خواهد پس بين آنها تا روز قيامت دشمني و كينه افكنديم و االله آنان را به آنچه مي
فرمايد كه چرا به بعضي از كتاب ايمان  مي يهود عيب وارد، در اين مورد االله به ايمان »داد

ورزند كه كفر آنها چيزي نيست جز ترك كردن عمل به  مي آورده و به بعضي ديگر كفر
مسلماً اين مسئله در مورد مسلماناني كه قسمتي از آنچه االله نازل فرموده  ،قسمتي از كتاب

 كند.ند نيز مصداق پيدا ميآنرا واجب دانسته است، فراموش كن و يا پيامبر
باشد، كما آنكه االله ولي دعوت سلفي، دعوت به تمامي اركان اسلام و مناهجش مي

نِٰ� ِنِهُّۥ ﴿ فرمايد:مي ََ ْ خُطَُ�تِٰ ٱرشّيۡ َّبعُِوا لۡمِ كَةفّةٗ وََ� تَ ْ ِ� ٱرسِّ خُلُوا ُۡ ْ ٱ ِينَ ءَامَنُوا َّ هَا ٱ ُّ ََ ٰ ََ

بطور كامل به اسلام درآئيد و از راههاي  !اي اهل ايمان« ].٢٠٨[البقرة:  ﴾٢ َُّ�مۡ عَدُوّٞ مّبِ�ٞ 

و عمل به بخشي از شريعت و  ،»شيطان تبعيت نكنيد، همانا او بر شما دشمني آشكار است
اي است كه بسياري از باشد، مسئلهترك قسمتي ديگر كه تبعيت از خطوات شيطان مي

رفتارند، واجباتي را ترك كرده و مرتكب بسياري از ي اسلامي به آن گها فعالان حركت
 كنند و ... مي شوند و بهانه آنها اين است كه در دعوت مصلحت انديشي مي محرمات

باشد، بدين صورت ي حجت بيان هميشگي اصول اسلام و فروعاتش ميخلاصه: اقامه
ترك حرام كه حقي پوشيده نماند و عذر همه بر طرف گردد و عدولي از فعل واجب و 

 باقي نماند.
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 رابعاً: عذر آوردن نزد االله با اداء امانت:
دعوت بسوي االله تبارك و تعالي يك واجب حتمي در اسلام است، و امانتي بر گردن 

باشد كه به او علمي رسيده و االله نيز در نشر و ابلاغ به او قدرت داده هر مسلماني مي
باشد ارد كه يكي از آنها قول االله تعالي ميبراي اين مسئله دلايل بسياري وجود د ،است

مُرُونَ بٱِرمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱرمُۡنكَرِ ﴿ كه:
ۡ
خۡرجَِتۡ رلِنّاسِ تأَ

ُ
مّةٍ أ

ُ
: عمران [آل ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آورده شده است، [كه] به كار شايسته « ].١١٠

و اين معني را در بر دارد كه تا زماني كه  .»داريداز كار ناشايست باز ميدهيد و فرمان مي
دليل ديگر اينكه االله  ،مسلمانان به اين دستور االله عمل نكنند بهترين امتها نخواهند بود

مُرُونَ بٱِرمَۡعۡرُوفِ وَ ﴿ فرمايد:تعالي مي
ۡ
مّةٞ يدَۡعُونَ َِِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

ُ
َ�نۡهَوۡنَ عَنِ وَۡ�َُ�ن مّنُِ�مۡ أ

-دهد و به امر شايسته فرمان ميامتي باشيد كه به خير دعوت مي« ].١٠٤: عمران [آل ﴾ٱرمُۡنكَرِ 

باشد و دال بر  مي در اين آيه بدء »منكم«، و نقش كلمه »دارددهد و از كار ناشايست باز مي
گونه كه در تبعيض ندارد و بدين معني است كه امتي دعوت كننده بسوي خير باشيد، همان

از دلايل  ،كلام عرب داريم: ليكن منكم رجل صالح، بدين معني كه مردي صالح باش
هر كدام از شما منكري را ديد با دستش آنرا « :باشد كه فرموده است مي ديگر سخن پيامبر

بر طرف كند و اگر نتوانست با زبانش و [باز هم] اگر نتوانست در قلبش آنرا زشت بدارد كه اين 

و البته كه دلايل زياد و غير قابل شمارشي براي اين مسئل  ،30F1»ي ايمان استرين ذرهآخ
 وجود دارد.

كند و  مي دهد فقط امانتي را كه ذكر كرديم بيان اداءمسلمان وقتي بسوي االله دعوت مي
همانگونه كه االله از زبان پند دهندگاني  ،كند مي بار مسئوليتي را كه در قبال االله دارد خالي

كردند و از بني اسرائيل به برادرانشان كه حرام بودن كسب در روز شنبه را رعايت نمي

                                           
ن ، سن4992، سنن النسائي 306و   305، صحيح ابن حبان 4336و  1141، سنن ابي داود 140صحيح مسلم  -1

 .(مترجم) 11222و  11276و  10920و  10843مام احمد ، مسند الإ4100و  1315ابن ماجه 
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َُِّ�مۡ وَّعََلّهُمۡ ﴿ فرمايد:كردند، ميمتجاوزانه به شرع االله، ماهي صيد مي ََ ََةً َِِ�ٰ  َِ مَعۡ
تّقُونَ  ها پرهيزكاري عذري باشد و باشد كه آن ،تا نزد پروردگارتان [براي ما]« ].١٦٤[الأعراف:  ﴾َُ

و وقتي مردمي كه ناميد از  ضلالت و گمراهي آن مجرمين بودن به نهي كنندگان از  .»كنند

ابٗا شَدِيدٗا﴿ گفتند:منكر مي ََ ُ�هُمۡ عَ ِ َّ وۡ مُعَ
َ
ُ مُهۡلكُِهُمۡ أ َّ  ].١٦٤[الأعراف:  ﴾رمَِ تعَظُِونَ قوَۡمًا ٱ

 ه عذابي سخت عذاب خواهد كرد، اندرزچرا گروهي را كه االله آنان را نابود يا آنان را ب«

تّقُونَ ﴿ گفتند:، آنها در پاسخ مي»كنيد؟ مي َُ َُِّ�مۡ وَّعََلّهُمۡ  ََ ََةً َِِ�ٰ  َِ تا نزد پروردگارتان « ﴾مَعۡ

گيريم االله را جدي مي دعوت بسوي ،»عذري باشد و باشد كه آنها پرهيزكاري كنند ،[براي ما]
ايم داشته باشيم، عذري از اين بابت كه امانت را اداء كردهتا در برابر پروردگارمان عذري 

البته كه علم  ،ايم به االله سبحان اميدوار شوندتا بلكه كساني كه از دعوت آنها نااميد شده
 هر چيز در نزد ذات يكتاي اوست.

به اين ترتيب دعوت كننده سلفي بايد حواس خود را متوجه اين مطلب كند كه داراي 
 باشد: نمي و گريزي از آنها دو هدف است

 اول: با بجا آوردن امانت از االله عذر بخواهد.
 دوم: حجت االله را براي خلق معاندش اقامه كند.

گردد و ان شاء االله كه هر ماند كه فقط به دست االله محقق ميو اما دو هدف باقي مي
 :دو را محقق گرداند و جلال دهد، و آن دو نيز همان

 ي قانون شرع بر روي زمين است. امههدايت مردم و اق

حۡبَبۡتَ وََ�ِٰ�نّ ﴿ فرمايد:در مورد اول يعني هدايت مردم االله مي 
َ
ِنِكَّ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِرمُۡهۡتَدِينَ 
َ
ۚ وهَُوَ أ هۡدِي مَن �شََاءُٓ َُ  َ َّ همانا تو آن كسي را كه « ].٥٦[القصص:  ﴾٥ٱ

و در مورد  ،»كندكني ولي االله هر كه را بخواهد هدايت مي تواني] هدايتدوست داري [نمي

لفَِنّهُمۡ ِ� ﴿ فرمايد:دوم نيز مي ۡۡ ْ ٱّّ�لَِٰ�تِٰ ّيََسۡتَ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا َّ ُ ٱ َّ وعََدَ ٱ
ّ رهَُمۡ ُيِنَهُمُ  ََ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�مَُكِّ َّ لفََ ٱ ۡۡ �ضِ كَمَا ٱسۡتَ

َ
َ�هُّم  ٱۡ� ٰ رهَُمۡ وََ�بَُدِّ ََ تَ َۡ ِي ٱ َّ ٱ
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عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  َُ  ۚ مۡنٗا
َ
ٰ�كَِ هُمُ  ٔٗ مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ََ وْ

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�رٰكَِ فَأ ا

َّۡ�سِٰقُونَ  اند، وعده ردهاند و كار شايسته كاالله كساني از شما كه ايمان آورده« ].٥٥[النور:  ﴾٥ٱ
سازد، چنانچه كساني را كه پيش از شك آنان را در اين سرزمين جانشين مي بي داده است كه

آنان بودند، جانشين ساخت. و [آن] دينشان را كه برايشان پسنديده است، براي آنها استوار دارد 
به من اي  ذره كنند وكند. [زيرا] مرا پرستش ميو برايشان پس از بيمشان، امنيت جايگزين مي

و در مورد خلافت  .»ورزند و كساني كه بعد از اين كفر بورزند، آنان همان فاسقانندشرك نمي

عۡلَمُونَ ﴿ فرمايد:امرش مي َُ َ ٱ�اّسِ َ�  ََ �ۡ
َ
مۡرهِۦِ وََ�ِٰ�نّ أ

َ
ٰ أ ّبٌِ َ�َ َِ  ُ َّ  ].٢١[يوسف:  ﴾وَٱ

 .»داننداالله بر كارش تواناست ولي اكثر مردم نمي«
گيرد كه به سنتهاي الهي در و به تحقيق تعجيل در اين امور فقط از كساني صورت مي

ي منهج سلفي هرگز از دعوت مايوس نشده و وبي پوينده ،مورد مردم، واقف نيستند
چرا كه حداقل نصف مرادش را با دعوت محقق كرده است و  ،بيندسدي جلوي خود نمي

-كن اهل ايمان بر زمين، فقط بسته به فضل االله مينصف ديگر يعني هدايت انسانها و تم

كند و و االله فضلش را به هر كه بخواهد [بر اساس حكمت و عدل خودش] عطا مي ،باشد
ي دوم هدف دعوت دهنده سلفي است كه به اين همان نيمه ،باشدي دانا مياالله گستراننده

وزي و ياري نخواهد بود جز از فعل االله و فعل بنده بستگي دارد و بايد آگاه بود كه پير

َ ﴿ فرمايد:طرف االله، همانگونه ذات تعالايش مي َّ ْ ٱ وا ُ ُُ ْ ِنِ تنَ ِينَ ءَامَنُوٓا َّ هَا ٱ ُّ ََ ٰ ََ

قۡدَامَُ�مۡ 
َ
ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ ُُ دهد و  مي اگر االله را ياري دهيد شما را ياري« ].٧[محمد:  ﴾٧ينَ

 .»گرداندقدمهايتان را استوار مي
ي اول مؤمن حقيقي بوده و االله عزوجل نصر و ياري نخواهد داد مگر اينكه در مرحله

بعد از آن تبعيت از مناهج اول اسلام، در ايمان و عمل را دارا باشيم و با بصيرت به 
بسوي االله دعوت داده و جان و مال در اين راه صرف كنيم و بدانيم كسي كه جهاد كند 

 نياز است.و االله از تمامي جهانيان بي براي خودش جهاد كرده است
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دهيم تا به دعوت سلفيت ايمان ما تمامي انسانها از مشرق تا مغرب را دعوت مي
بعد از پاك شدن و محقق گرديدن قضايا و شناخت اين منهج آن مردم خواهند  ،آورند

يمان دانست، تنها منهج براي فهم اسلام و عمل به آن همان سلف است و توسط آن طعم ا
و لذت آن را خواهند چشيد، زيرا ايمان آنها از روي يقين و علم خواهد بود و نه تقليدي 
و تعصبي و از روي ناداني، كوشش آن مردم، در عمل به دين كوششي مستندانه و عالمانه 
و با قلبي مطمئن خواهد بود و نه بر اساس احساسات و بطور موقتي كه سرعت آن 

 .گرددمضمحل و نابود مي



 
 

 خاص دعوت سلفي ايهيويژگ

 تحقق توحيد: -1
از حقايق اساسي فهم دين اين است، درك شود، نهايت دين و هدف نهائي آن يگانه 

 باشد و در واقع توحيد نهايت و غايت دين است: مي دانستن خداوند سبحانه و تعالي

باشد و مي »لا اله الا االله« شود كه اصل آن مي اگر به اركان ايمان رجوع كنيم، ديده

بعد از آن ايمان به ملائكه، پيامبران، كتب آسماني، روز قيامت و قضا و قدر از اركان 

 ،گردندبر مي »لا االلهإله إلا «باشد و هر پنج ركن نامبرده به ركن اول يعني ايمان مي

باشند، كساني كه او را عبادت و اطاعت كرده و [در همه ملائكه سربازان آن اله واحد مي
 ،باشندپيامبران دعوت دهندگان بسوي آن اله واحد مي ،داننداش ميي مسائل] يگانه

كتابهاي آسماني شامل: امر و نهي آن اله، پند دادن، بيان صفاتش و جزاء و پاداشي است 
و روز قيامت  ،كه آن اله واحد در قبال اهل طاعت و اهل سرپيچي به انجام خواهد رساند

31Fد تعيين كرده است تا در آن حساب خلقش را يكسره فرمايدزماني است كه اله واح

1، 
همچنين هر چيزي كه به اين پنج ركن در  ،باشدقضا و قدر نيز فعل و قدرت ذاتش مي

شوند: بهشت سرزمين گردد به نوعي به آن اله واحد مربوط ميمسائل عقيده بر مي
همين ترتيب مسائل داخل اوليائش است و جهنم مكان دشمنانش به سبب دشمني آنها، به 

تمامي اين مسائل از امور غيبي هستند كه مخلوق  ،قبر و حساب و كتاب روز قيامت و ...
و همه ي مسائل عقيده  ،باشند مي به تدبير او و به جريان انداختن و مشيت ذات سبحانش

 گردند كه همان ايمان به اله واحد سبحانه وو كليه شعب ايمان به چيز واحدي بر مي
 باشد.تعالي مي

                                           
 اند. (مترجم) ه تمامي پيامبران به آن خبر دادهاالله است كي  ايمان به آن روز تصديق وعده -1
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تمامي اين مسائل در باب عقيده قرار داشت و اما عمل: كه آن نيز نهايش براي توحيد 
است: برترين اعمالي كه عبادت محسوب شده و بعد از توحيد بالاترين منزلت را در 

اي براي هر عبادتي كه نام برده شود وسيله  ،باشد و ...اركان اسلام دارد، همان نماز مي
 به آن اله واحد است.تقرب 

گيرد زيرا آن مناجاتي بين بنده و ي نماز صورت ميبرترين تقرب جستن با اقامه
مخصوصا  ،شودباشد و توسط آن عبوديت به شكر جلي و ظاهري آشكار ميپروردگار مي

هنگام سجود كه كمال ذلت مخلوق را در برابر پروردگار و خالق و مولايش سبحانه و 
ترين حالت بنده  نزديك«باشد كه فرمود: مي دارد و اين همان سخن پيامبرتعالي، بيان مي

 و وقتي بنده خود را مقابل االله ذليل ،32F1»به پروردگار هنگامي است كه او در سجده است
ي يابد و االله او را دوست داشته و به درجهكند توسط آن به پروردگارش تقرب مي مي

اركان نيز همين گونه است، روزه: ياد آور شدن االله و در مورد ديگر  ،رساندشمي »اواه«

آموزش تقواست، زكات: محبت و كمك به فقير براي كسب رضاي االله است و حج: 
 هدفي در آن وجود ندارد جز ابراز تعظيم و بزرگي و يگانه شمردن خالق سبحانه و تعالي.

همان شرع االله است، بينيم كه حدود  مي رسيم مي بعد از عبادات وقتي به حدود اسلام
شوند آنها جزائي و مرزي است كه توسط آن اعمال مجاز و غير مجاز از هم جدا مي

از اين رو است كه حدود  ،هستند كه براي اهل معصيت در دنيا قرار داده شده است
در مورد  ،شود مي اي توحيدي و يا مربوط به آن است كه عبادت اله واحد محسوبمسئله

باشند، مسائلي است كه االله براي نيز كه در حدود و شرع االله سبحان مي ديگر معاملات
اي اختلاف كرده و يا از امر االله خلقش به آنها راضي شده است، و هر كس در مسئله

ِ  ِِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِنِِ ﴿ كند:سرپيچي كند اين آيه در مورد او مصداق پيدا مي ّ مَرَ  َِ
َ
ّ�  أ

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  َ  ا

آيا فرمانروائي براي [كسي] جز االله وجود دارد؟ امر كرده است تا بجز « ].٤٠[يوسف:  ﴾ِيِاّهُ  ِِّ�ٓ 

                                           
 (مترجم)1135سنن النسائي  ،1588صحيح ابن حبان  ،874سنن ابي داود  ،1035صحيح مسلم  -1
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شود كه موافق شرع همچنين اخلاق زماني اخلاق صالح محسوب مي ،»او را عبادت نكنيم
و كسي كه به اخلاق نيك آراسته است ثوابي نخواهد برد مگر اينكه آنرا براي  ،االله باشد

نيكي كردن به پدر و مادر، فاميل، همسران، همسايگان، دوستان  ، انجام دهدرضاي االله
صميمي و غير صميمي و عادل بودن در برابر مردم، مهرباني و توجه به فقير و مسكين، 

باشند و پاك بودن آن اعمال در گرو باقي راستگوئي و شجاعت همگي از اخلاق پاك مي
كي به پدر و مادر شرع حدودي را بيان كرده است و در ني ،ماندن در حدود امر االله است

، نيكي نخواهد بود بجز زماني كه موافق شرع و حدود االله باشد و عمل به اين اين نيكي
همانگونه  ،نيكي ثواب نخواهد داشت مگر وقتي كه اين كار براي رضاي االله صورت گيرد

وۡ مَعۡرُوفٍ ّ� خَۡ�َ ِ� كَثِ�ٖ ﴿ فرمايد:كه االله جل و علا مي
َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
مِّن ّ�ۡوَٮهُٰمۡ ِِّ� مَنۡ أ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
ِ فَسَوفَۡ نؤُۡ�يِهِ أ َّ فۡعَلۡ َ�رٰكَِ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱ َُ وۡ ِصَِۡ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�اّسِ� وَمَن 

َ
 ﴾١أ

صدقه يا كار شايسته يا در نجواي بسيار خيري وجود ندارد بجز [آنكه] كسي به « ].١١٤[النساء: 
و هر كس اين كار را براي بدست آوردن خشنودي االله انجام  ،اصلاحي بين مردم فرمان دهد

 .»دهد، پاداش بزرگي به او خواهيم داد
فرمايد كه صدقه و امر به معروف و اصلاح روابط بين االله سبحانه و تعالي بيان مي

-دارد كه به ثواب اين خير نميلب، بيان ميباشد، و بعد از اين مط مي انسانها از خيريات

 رسيد بجز آنكه آن را براي كسب رضاي االله انجام دهيد.
ي عقايد، عبادات، معاملات و اخلاق در اسلام براي ما با يك نگاه سريع به كليه

ي آن اعمال وجود دارد كه همان توحيد شود كه هدف و نهايتي در پشت همهروشن مي
ي دين است  اين بدين معناست كه توحيد بزرگترين مسئله ،باشدلي مياالله سبحانه و تعا

اي كه تمامي فروع مسئله ،و واجب است به شكلي سالم و كامل شناخته و ياد گرفته شود
 شود.دين از كوچك و بزرگ به آن مربوط مي

اند جز براي توحيد، چه بسا كه همگي پيامبران صلوات االله عليهم مبعوث نشده

َ وَٱجۡتَنبُِواْ ﴿ فرمايد: مي گونه كه االله تعاليهمان َّ ْ ٱ نِ ٱۡ�بُدُوا
َ
سَُّوً� أ مّةٖ 

ُ
ِ أ

وَّقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
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غُٰوتَ  َّ همانا در بين هر مردمي، رسولي برانگيختيم [تا] كه االله را عبادت كنند « ].٣٦[النحل:  ﴾ٱّ

ٰ  ِِّ�مَا قلُۡ ﴿ فرمايد:، و همچنين مي»و از طاغوت اجتناب ورزند ََ ٓ  َِِ�ّ  يوُ ّ�مَا
َ
َ  ٰ  هٞ َِِ�ٰ  هُُ�مۡ َِِ�

شود كه معبودتان، فقط معبودي بگو: جز اين نيست كه به من وحي مي« .]١٠٨نبياء: الأ[﴾حِدٞ َ�ٰ 

 .»است يگانه
دارد و بدين معني است ي حصر(منحصر كردن) بيان ميمي بينيم االله تاكيد را با صيغه

هدفي ندارد جز  بجز براي اين مسئله و از اين رو دعوت رسول كه: وحي نشده است
 اي بر او صورت نگرفته مگر براي توحيد.توحيد زيرا وحي

از اين جهت، دعوت سلفي معاصر و گذشته، عاملين و پرچم دارانش را به حركت 
 و بجز براي خالص كردن دين براي االله –باشد و براي آنها هم جايز نمي –اند نيانداخته

توحيد به  ،ي توحيد و فهماندنش به شكلي صحيح و ... و به عبارت كليباز كردن مسئله
 تمام معناي آن.

اند، اصل و آغاز شناخت االله بر اساس آنچه خودش و رسولش او را توصيف كرده
گريزي جز راه شناخت صحيح وجود ندارد و اين راه شناخت صحيح  ،باشدتوحيد مي

شود كسي به پروردگار باشد، آيا ميسنت رسولش قابل پيمودن نمي بجز با كتاب االله و
شناسد و چگونه اين شخص آنچنان كه شايسته ي ايمان بياورد در حالي كه وي را نمي

باشد او را به وحدانيت قبول كند؟  بله بايد به االله چنان گواهي و شهادت داد ذات االله مي
صفاتي مثل: رحمت،  ،معرفي فرموده است كه ذات سبحانش خود را به آن صفات عظيم

علم، شنيدن، ديدن، برتري بر مخلوقاتش و محبتش بر اطاعت كنندگان و بغضش بر 
باشد، سخن گفتنش ي مخلوقاتش مينافرمانان كافر، قرار گرفتنش بر عرش كه بالاي همه

ر با پيامبران و همچنين روئتش توسط مؤمنين در بهشت و انجام گرفتن خواست او د
ورزند و ... و ديگر [جزا و پاداش] براي كسانيكه دوستش دارند و يا با او دشمني مي

ذات او سبحان است و  ،صفات عظيم و بزرگي كه خود را با آنان توصيف فرموده است
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توانيم همانگونه كه خودش را وصف و ثنا فرموده است، او را توصيف و چگونه مي
 .ستايش كنيم؟!

گيرد، مثل دوست داشتن آن معبود حيد، اصول ديگر توحيد قرار ميبعد از اين اصل تو
و تقرب به سمت ذات واحدش و كنار گذاشتن تمامي شركيات مثل طلب دعا از غير االله 

از  ،و احساس نياز به غير او و ترسيدن از دشمنانش و همچنين ترك خرافات و وهميات
 امي خير از او و بدانيم ضرري دفعاصول توحيد نسبت دادن بخشش به االله و دانستن تم

 شود بجز به خواست او. نمي
بعد از اين اصول توحيد پياده كردن حكم شرع بر زمين و رجوع كردن به قرآن و 

ي بعد در اصول توحيد، خالص كردن نيات در طاعات و مرحله ،شودسنت، مطرح مي
جويد و... نها تقرب مياميد به پاداش و ترس از عقوبت و اعمالي است كه انسان توسط آ

يابد و هر كسي بايد بدنبال آنها رفته و آنان و اين مراحل تا اصول فرعي بسياري ادامه مي
را ياد بگيرد و به مقتضاي آن عمل كند، االله را به حق شناخته و به اندازه [حق انساني] 

 براي او بندگي كند.
دهد بطوري كه ابتدا به يي اين موارد را مورد توجه خود قرار مدعوت سلفي همه

-هاي آن ميدهد سپس به شرح و تفصيل فرعيات و شاخهكليت توحيد االله دعوت مي

اي شود بجز اينكه در درجه نمي نامد گذران مي روزي براي كسي كه خود را سلف ،پردازد
اي از مسائل توحيد بر او افزوده شود و هر روزي كه براي او از توحيد رشد يابد و مسئله

شود به حول و قوت و توفيق الهي، االله را مورد ستايش قرار داده و به شكلي سپري مي
 افزايد.خالص و توحيدي بر دينش مي

دهند  مي به اين شكل دعوت سلفي از كليه داعيان ديگر كه خود را به اسلام نسبت
سعي كنند، بطور مثال اول منهجهايي دعوي كه از جزئيات دين شروع مي ،جدا شده است

كنند تا حاكميت و سياست را اصلاح كنند در حاليكه اين كار جزئي از جزئيات اسلام مي
بينند كه از بين مردم براي خود يار دارند نياز ميوقتي در اين راه قدم بر مي ،باشدمي
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بگيرند و آن مردم از آنها بيزاري نداشته باشند، براي بدست آوردن دل مردم راهي وجود 
از اين رو در جمعيت و گروه آن داعيان كساني  ،سكوت در بر عقايد غلط آنهاندارد بجز 
و آن افراد داراي سوء نيت،  ،بينندشوند كه راه را بر اساس نيات [شوم] خود ميهمراه مي

كنند و همچنين از اين قبيل افراد هستند: مشركين و كساني كه طلب دعا از غير االله مي
همچنين در راستاي جمع كردن مردم در  ،ت طلبان و ...تابعين هواي نفس مثل رياس

بسياري از بدعتهاي اعتقادي و خرافي سكوت كرده تا اينكه نكند مردم از آنها فرار كنند و 
نامند، بسياري مي» مصلحت دعوت«اند  و آن كار را اسمي براي اين كار خود اختراع كرده

كنند و اين رفتار آنها را تنها به يك مي از حرامها را حلال و بسياري از طاعات را حرام
ولي  ،بيندكند كه فقط مصلحت حاكميت و سياست خود را ميحزب سياسي تبديل مي

در اسلام مصلحت دعوت اساسش توحيد كامل است و رياست، حاكميت و سياست را 
نهج در مورد اين افرادي كه بر م ،باشدداند و هرگز اصل دين نميتنها قسمتي از دين مي

گوئيم: بر اساس نص كنند ميقرار گرفتن اصل بر حاكميت و سياست حركت مي
كنند مثل احسان، زيارت، عبادات، و ساخت كتابهايشان آنچه را عمل نيك معرفي مي

مسجد و ... براي چيزي نيست جز همان هدفشان كه حاكميت و سياست است و مسلماً 
دهد با كسي كه هدفش  مي و االله انجامبين كسي كه اين اعمال نيك را براي توحيد 

درست  ،حاكميت است، فرق وجود دارد، هر چند كه اين كار به نام اسلام صورت گيرد
گيرد  مي است كه در دعوت سلفي در جهت اصلاح حاكميت و سياست حركت صورت

باشد و هر چيزي بايد در منزلت ولي اعتقاد بر اين است كه آن قسمتي از مسائل دين مي
تلاش به اصلاح بايد به اندازه و تناسب داعيان و  ،مقام خود بصورت عادلانه قرار گيردو 

كوشش كنندگان اين راه باشد، كه همان دعوت فرمانروايان خير خواه مردم، به سمت االله 
باشد و تمامي حاكماني كه حكم خدا را تا آنجا كه به آنها نعمت داده، در مورد مي

و افراد اين مناهج اصلاح  ،بسوي اين مسئله، دعوت داده شوندكنند، خودشان اجرا مي
سازند كه آنها به بخشي از اجتماعي هستند كه در مورد حاكمان مسلمان اينگونه شايعه مي
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 كنند و اي كار را براي اين انجاماسلام عمل كرده و در قسمت ديگري كوتاهي مي
ي آن، دعوت خود را كه همان در نتيجهدهند كه بين حاكم و اسلام جدائي بياندازند و  مي

حاكميت طلبي است مثبت جلوه داده و استمرار آن را حفظ كنند و ديد آنها اينگونه است 
باشد ولي خود به آن متوجه نبوده و در كه غايت احكام اسلام براي [حفظ] وجود آنها مي

-مشان دشمني مي، توسط علي زيادي از آنها بر اين مسئله واقف نيستندحالي كه عده

همچنين نگرش آنها باعث تعصبشان در دعوت شده و حب چيرگي بر بقيه و  ،ورزند
 سوق دادنشان به اين امر كه خير رساندن به مردم فقط از راه آنها امكان پذير است،

كنند و از اينكه ديگران به شود و در نتيجه با برادرنشان در امر دعوي دشمني مي مي
شوند، درست مانند دشمني احزاب سياسي با يكديگر، هرچند حت ميهدفشان برسند نارا

ي آنها در كه آن ديگران مسلماني مثل آنها و حتي بهتر از آنها باشند ويا اصلاح كننده
 حكم خودشان باشند.

اند و آن را اين بيان كساني است كه در امر دعوت جزئي از جزئيات اسلام را برگزيده
توان كساني  مي از ديگر اين افراد مناهج اصلاح اجتمائي ،دانندهدف و غايت كارشان مي

را نام برد كه بطور مثال با نوشيدن شراب و يا اختلاط زن و مرد و نهايتا فسق و جور را 
از جمله اين افراد نيز داعيان به نيكي و  ،داننددشمن دانسته و آنرا نهايت دعوت مي

ي اين جمعيتهاي دعوي در همه ،توان نام برد مي احسان و توجه به فقراء و يتيمان را
كنند و جزئي از جزئيات دين توقف كرده و با اين [توقف] عمل و سعي خود را باطل مي

رسند بجز نتايج كوچكي و تلؤلؤ آنها در دايره كوچكي از علم و عمل قرار  نمي به چيزي
نها نيات پليد و حب جاه گردند و كساني كه در بين آگيرد، پراكنده شده و متلاشي ميمي

باشد و اگر كسي آنها را اين امور از اجزاء اسلام مي ،گيرندو مقام دارند، جاي آنها را مي
برگزيند بايد در چهارچوب كلي دعوت اسلامي كامل قرار دهد و آن اجزاء را در قالب 

 توحيد و خالص كردن دين براي خداوند سبحانه و تعالي پيگيري كند.
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سلفي اول بايد در خالص كردن دين براي االله و محقق شدن توحيد گام پوياي راه 
همت گمارد، سپس هر كدام از تكاليف دين اسلام را در جاي خود بجا آورد، مثل: 

ي حدود، پاك كردن اجتماعات از فساد و تربيت حاكميت، سياست، قضاوت و اقامه
به عقيده من، اين  ،خلاقمردان و زنان بر اساس دين حق در عبادات و معاملات و ا

باشد عيب است كه همان راه دعوت پيامبراني ميي راه صحيح و بيپوينده سلفي، پوينده
-قرار دارد، كسي كه در دعوت، اول به توحيد مي كه در رأس آنها محمد بن عبداالله

كما آنكه خوراكيها در مكه  ،فرمودپرداخت سپس هر عملي را بجاي خودش دعوت مي
ند در زماني كه رها شدن از آنها براي مسلمين ممكن بود و ... اين امر بر نماز و حرام شد

اخلاق و دعوت و صبر بر آزار و اذيت و بعضي معملات كه در جامعه ي مكي ممكن 
ي مدينه قتال و زكات و حج و ... كما في سابق مورد بود، نيز واقع شد، سپس در جامعه

 تشريع قرار گرفت.
كامل شد و هيچ فرضي از فرضيات و  ين در زمان زندگي پيامبردانيم د مي ما

ولي اين امر وجود دارد كه اهل دعوت و جهاد كه  ،توان حذف كردواجبات دين را نمي
باشند بايد در حد وسعشان اين دو كار را انجام داده و خود را  مي آن دو اوامري از دين

ْ ٱفَ ﴿ :با اين امر االله مطابقت دهند َ ٱ ّ�قُوا از االله تقوا پيشه كنيد « ].١٦[التغابن:  ﴾تُمۡ تَطَعۡ سۡ ٱ مَا َّ

و در  ، و اين امر [دعوت] بايد بر اساس منهج و موافق سنت پيامبر»توانيد مي تا آنجا كه
دعوت به عمل صالح با توجه به  ،راس قرار دادن تحقق توحيد باشد سپس بعد از آن

گيرد و همچنين بايد سياستي  محيطي، صورتقدرت، توانائي، اولويت بندي و تناسب 
براي مسلمين در نظر گرفته شود كه در طي آن، دين به شكل كامل در تمام جزئياتش از 
جمله: سياست، اقتصاد، وسايل اتباط جمعي و اخلاق پياده شود و البته بايد در نظر داشت 

مي است، تمامي اين موارد بايد در چهارچوب توحيد كه غايت و هدف عمل اسلا
 گنجانده شود.

و اگر به  ،كنداين بزرگترين امتياز منهج سلفي است كه آنرا از ديگر مناهج جدا مي
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گوئيم: آن همان دعوت به توحيد است، و  مي اختصار بخواهيم دعوت سلفي را بشناسيم
 توحيد يعني فهم كاملي از دين كه در قبل آنرا شرح داديم.

براي جلب رضاي االله و رفتن به حج كه نيتي جز بزرگ ... و مهرباني و كمك به فقير 
 شمردن و تعظيم و توحيد خالق سبحانه و تعالي، در آن وجود ندارد.

 محقق شدن يكپارچگي و وحدت: -2
 فرمايد:مي االله به رسولش محمد ،ها دعوت اسلامي، دعوتي است براي تمامي انسان

﴿ ِ َّ سََُولُ ٱ  َِّ ِ هَا ٱ�اّسُ ِ ُّ ََ ٰ اي مردم! من رسول االله « ].١٥٨[الأعراف:  ﴾ َِِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًاََ

ّّلِنّاسِ ﴿ :، و همچنين»ي شماهستم بسوي همه سََۡلَۡ�كَٰ ِِّ� كَةفّةٗ 
َ
ما تو را « ].٢٨[سبأ:  ﴾وَمَآ أ

و پيامبر در مورد امتيازش بر بعضي از  ،»ها ي انسانبه رسالت نرسانديم بجز براي همه
اند كه فقط براي قوم خاصي مبعوث شده اند [ولي] من پيامبراني بوده«فرموده است: پيامبران 

نبايد ناديده گرفت آيات و احاديث در اين مضمون  ،33F1»امبراي تمامي انسانها برانگيخته شده
 بسيار زيادند.

ورزند و در مورد مردمي كه در اين رسالت عظيم [اسلام] با يكديگر اختلاف مي

يِ خَلقََُ�مۡ ﴿ فرمايد:گرايند، االله تعالي ميآورده و بعضي به كفر ميبعضي ايمان  َّ هُوَ ٱ
اوست كه شما را خلق كرده است كه بعضي « ].٢[التغابن:  ﴾فَمِنُ�مۡ َ�فرِٞ وَمنُِ�م مّؤۡمِنٞ 

-اند امر ميو االله سبحانه و تعالي به بندگاني كه ايمان آورده ،»باشيد مي كافر و بعضي مومن

ٞ ﴿ مايد كه برادر باشند:فر جز اين نيست كه مسلمانان « ].١٠[الحجرات:  ﴾ِِّ�مَا ٱرمُۡؤۡمِنُونَ ِخِۡوَة

شود بجز آنكه، آنچه را  نمي ايمان كسي از شما كامل«فرمايد:  مي و پيامبر ،»برادر يكديگرند

                                           
 (مترجم) 21834و  21760و  2745مسند الامام احمد  ،429النسائي  سنن ،433صحيح بخاري  -1
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ث اين از اين حدي ،34F1»داردبراي برادرش دوست دارد، هماني باشد كه براي خودش دوست مي
از ديگر موارد، اشاره كردن به  ،شود كه نبودن اخوت، برابرِ نبودن ايمان است مي برداشت

35Fباشد مي به فجور افتادن در هنگام خصومت :يكي از علامتهاي نفاق است كه

و كه همان  2
در مورد زياد كردن اين اخوت و برادري آيات بسيار و احاديث  ،ي در آن استمبالغه

اي شدن و تفرق و د كه بيانگر امر به برپا كردن اين اخوت و نهي از فرقهزيادي وجود دار

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ فرمايد:كما اينكه االله مي ،باشدي عذاب بر آن ميوعده ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَصِمُوا  وََ�  اَ�يِعٗ  َّ
 ْۚ ْ ذۡ ٱوَ  َ�فَرّقوُا ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا عۡ  كُنتُمۡ  ِذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ

َ
ٓ أ ّّفَ  ءٗ دَا صۡ  قلُُوَُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَََ

َ
 ۦٓ مَتهِِ بنِعِۡ  تُمبَحۡ فَأ

ٰ ِخِۡ  ٰ  وَُ�نتُمۡ  انٗ َ� ُ�م �اَِّ ٱ مِّنَ  رَ�ٖ حُفۡ  شَفَا َ�َ ََ نقَ
َ
ۗ مِّنۡ  فأَ ُ  ركَِ كََ�ٰ  هَا ُ ٱ يبَُّ�ِ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  َُّ�مۡ  َّ

پراكنده نشويد همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و « ].١٠٣عمران:  [آل ﴾١ تَدُونَ َ�هۡ  ّعََلُّ�مۡ 
و [آن] نعمت االله كه دشمن يكديگر بوديد و بين قلبهاي شما الفت برقرار كرد، را يادآور شويد 

ي گودالي از آتش بوديد و شما را از آن رهانيد، االله و بر لبه ،و به [آن] نعمت برادر شديد

 .»سازد بلكه هدايت يابيدي خود را بدين گونه روشن ميها نشانه
مثال مومنين در دوستي و محبت مانند يك بدني است كه اگر «فرمايد:  مي و پيامبر

 عضوي از آن بدرد آيد ديگر عضوها [به صدا در آمده] و براي او طلب حمايت و مراقبت
بعد از من كافرنشويد بطوري كه بعضي از شما گردن «و همچنين فرموده است:  .36F3»كنند مي

                                           
و  5000سنن النسائي  ،233صحيح ابن حبان  ،2565سنن الترمذي  ،133صحيح مسلم  ،13صحيح بخاري  -1

و  13673و  13584و 13338و 12854و 12509مسند الامام احمد  ،68سنن ابن ماجه  ،5023و  5001
 (مترجم)13789

فرمايد و هركدام از آن صفات در مسلماني وجود داشته باشد، دال بر منافق را با چهار صفت بيان مي پيامبر -2
 -2گويد گويد، دروغ ميوقتي سخن مي -1باشد و آن چهار صفت از اين قرار هستند: اي نفاق در وي ميذره

وقتي عصباني  -4كند خيانت مي شودوقتي امانتي به وي سپرده مي -3كند كند، وعده شكني ميوقتي وعده مي
 (مترجم) 6845، مسند الامام احمد 4680افتد. سنن ابي داود  مي شود به فجورمي

 (مترجم) 18072و  18014و مسند الامام احمد  5874صحيح بخاري  -3
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 ،38F2»باشد مي دشنام دادن مسلمان فسق و قتالش كفر«يد: فرماو نيز مي ،37F1»بعضي ديگر را بزنند
االله و رسولش فرد مسلمان را به هر چيزي كه وي را به برادرانش نزديك كند، تحريك 

كما اينكه در حديث آمده است: االله گناهان  ،گيرد مي فرموده و االله براي آن پاداش در نظر
يگري براي ملاقات با برادري كه شود و به روستاي د مي كسي را كه از روستايش خارج

بخشد و همچنين االله از رود، از زمان خارج شدنش مي مي كند،بخاطر االله با او برادري مي
دهند در حاليكه خود و فرزندانشان گرسنه  مي كار مرد و زني كه به مهمان خود غذا

 شود. مي راضي ،شوند مي
پيوندي كه  ،وندهاي برادري عجيبحقيقتا اسلام انتشار نخواهد يافت بجز با اين پي 

اگر انصار به مهاجرين پناه  ،در صدر اسلام بين صحابه رضوان االله عليهم وجود داشت
دادند و حب و عفت مهاجرين نسبت به انصار وجود نداشت، آن فتوحات عظيم و نمي

 يكي از بزرگترين بلاياي امت اسلامي ،گرفتانتشار اسلام از شرق تا غرب، صورت نمي
باشد، در افتادن شكاف در بين آنها و فرقه فرقه شدن و شمشير بر يكديگر كشيدن مي

به محمد بن  داريم كه پيامبر ،حاليكه آن شمشيرها بايد در مقابل دشمنانشان قرار گيرد
اين شمشير را بگير و توسط آن جنگ كن تا زماني كه امت من با يگديگر «سلمة فرمود: 

ضي از آنها بعضي ديگر را [با شمشير] بزنند، سپس [در آن زمان] آنرا بين اختلاف پيدا كنند و بع

. اين سخن پيامبر بود و فعل محمد بن سلمه نيز بر آن »بشكناي  سنگي از سنگهاي دره

هَبَ َِ�حُُ�مۡ ﴿ فرمايد:قرار داشت و االله تعالي نيز مي َۡ [الأنفال:  ﴾وََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلُواْ وَتَ

شويد و شأن [و شوكت] خود را از  مي ا يكديگر نزاع نكنيد، كه در آن صورت سستب« ].٤٦

شود كه وضع بله، فرقه فرقه شدن سبب سستي و عدم نصر و ياري مي ،»دهيد مي دست
حال مسلمانان در اين زمان به همين صورت است: امتي با نفرات زياد، امكانات وسيع، 

                                           
و  6926و  6925و  6924و  6923و  6715و  6637و  4297و  4295و  1721و  1719و  121صحيح بخاري  -1

 (مترجم) 4337و  187و  185صحيح صحيح مسلم  ،6023و  6716
 (مترجم)183صحيح مسلم  ،6922و  5905و  48صحيح بخاري  -2
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ست خورده كه ضعف آنها دليلي ندارد بجز غناي ثروت، ولي ضعيف و پراكنده و شك
 فرقه فرقه شدن و اختلافات في ما بين.

 ترين آنها: شدن مسلمانان دلايل زيادي دارد كه مهماي  اختلاف و فرقه

  :اول: اختلاف در عقايد و مسائل ايماني
شود، مثل: حكم كردن در مورد كسي كه  مي اين اختلافات از مسائل كوچكي شروع

كبيره شده، و قبل از توبه فوت كرده باشد، كه آيا او كافر است يا مسلم؟ آيا  مرتكب گناه
جنگ كردن با او واجب است يا نه؟ كه از پس اين اختلاف بدعتهاي اعتقادي خوارج و 

اختلافات ديگري كه وجود دارد حول حواشي صفات و  ،پس از آن معتزله بوجود آمد
ين اختلافات وسعت پيدا كرده و در مسائل زيادي ا ،باشد مي اسماء االله سبحانه و تعالي

با يك نگاه سريع به كتابهائي كه  ،كشاندكند كه مسلمانان را به عقايد مختلف ميرخنه مي

رقِ بين «از شهرستاني و يا  »النحلملل وـال«در اين زمينه نوشته شده است مثل  الفَ

ق رَ از ابي الحسن  »مصلينـقايد العـمسلمين واختلاف ال«از عبدالقادر جرجاني يا  »الفُ

هاي زيادي قبل از به اتمام رسيدن قرن سوم هجري بوجود شود فرقهاشعري، مشاهده مي
 آمدند. 

 شود.و بطبع اختلاف در عقايد باعث اختلاف در قلوب و اعمال مي
دعوتگران سلفي از صدر اسلام مردم را به تمسك جستن به قرآن و سنت در امور 

دادند و از بركت دعوت ، دعوت ميويل باطل و از روي هوا و تعصبعقيده و ترك تأ
آنان بود كه جمهور مسلمانان و عموم آنها، بر سنت حق تمسك به كتاب و سنت در 

دعوتگران سلفي در عصر حاضر كه بر منهج سلفيون اولي در  ،ي عقيده، قرار داشتندزمينه
ب عقيده به تمسك فقط به قرآن و كنند، نيز امت را بسوي كس مي جهاد و دعوت حركت

هاي اعتقادي و اجتهادي و تصورات  بدين طريق تمامي بدعت ،دهندسنت، دعوت مي
كنند، ي االله بدون علم صحبت ميغيبي كه توسط مكاران و فريبكاران و كساني كه درباره
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ي شده اي واحد جمع گردند، ايمان آنها يكشود كه امت بر كلمهروند و سببي ميكنار مي
 و توسط آن قلبها يكسو گردد.

 دوم: اختلافات علمي:
باشد، و گرچه كه اين اختلافات شامل اختلاف در عبادات، معاملات و نظاير آنها مي

 ،شودضرر آنها از ضرر اختلاف در عقيده كمتر است ولي گاهي باعث جدائي و تفرقه مي
در  عمر ،راهت داشتنداز اختلاف حتي در امور علمي و فقهي نيز ك رسول االله

شود يا  مي اختلاف كرد و گفت: آيا در مجامعت با نزول [مني] غسل واجباي  مسئله
همانكه ختنتين به يكديگر برسند غسل واجب است و در پي آن دستور داد تا از 

هرگاه دو «به او رسيد كه:  بپرسند، هنگاميكه [در جواب] حديث پيامبر لعايشه

، گفت: اگر شنيدي كه عمر به 39F1»به يكديگر برسند غسل واجب است محل ختنه [مرد و زن]
 چيزي بجز آن حكم كند و فتوا دهد بدان كه عذاب را براي خود خريده است.

درست است كه اجتماع بايد به راي واحدي در مسائل فرعي علمي برسد و االله نيز امر 
در نظر داشت كه به  به رجوع به كتاب و سنت در حل اختلافات كرده است، ولي بايد

اين  ،اين هم امر فرموده است كه براي يكديگر در رسيدن به راي واحد عذر بياوريم
ورزيدند مسئله منهج امامان صحابه و نفرات بعدي آنها بود، گاهي با يكديگر اختلاف مي

آوردند، بر قولشان تعصب نداشتند و براي حل اختلاف و در عين حال براي هم عذر مي
توان از ائمه  مي ي اسلام كهكردند. زندگيِ ائمهم االله و سنت رسولش رجوع ميبه كلا

هاي زماني بر اين  ان و فقهاي اسلامي در تمامي دورهاربعه ياد كرد و همچنين اندرز دهنگ
دادند و شاگردانشان را نيز از تعصب در مقابل دليل بدون تعصب فتوا مي ،امر قرار داشت
اي شد كه امت، وحدت قانونگذاري ديني در فقه را ه اين وسيلهكردند، كصحيح نهي مي

 تا زمان زيادي با خود حمل كرد.

                                           
 (مترجم). 2063و  1261شيخ آلباني  ،السلسلة الصحيحة -1
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ولي بعد از آن اجتهاد بر مسلمانان و رجوع به كتاب و سنت و دليل آوردن، با پندار 
اينكه كسي فهم از دليل و حجت ندارد، حرام شد و عمل به فتاوي بجز فتاواي امامان 

م ممنوع گرديد، و اين بدعت پرقدرت در زمان ضعف امت انتشار پيدا چهارگانه بر مرد
زماني كه با زوال پادشاهان عباسي و چيرگي پادشاهان غير عرب و بدون شناخت بر  ،كرد

ي دين، تقليد و تعصب ريشه گرفت و مقلدان منهدم كننده ،زبان عربي و دين شروع شد
آنها را به جنگ با اهل سنت و داعيان دور و اطراف آن پادشاهان جاهل را گرفتند و 

كردند و سلفي وادار كردند، داعياني كه دعوت به اجتهاد و دوري از تعصب و تقليد مي
 اهل دعوت سلفيت از شر آن انسانهاي بدبين راحت نماندند.

انداختند و ، مردم را به گمراهي ميو آن مقلديني كه اطراف سلاطين را گرفته بودند
كردند كه اگر كسي براي امري دليل و حجت بخواهد و به نگونه وانمود ميبراي مردم اي

 ،اجتهاد امر كند، علم امامان اربعه را نپذيرفته و از آنها تنفر دارد و آنان را خوار كرده است
گذاشتند و در از پس اينكه حب امامان اربعه در دل مردم جاي داشت و به آنها احترام مي

، آن داعيان د بين دعوت به تقليد و دعوت به اجتهاد فرق بگذارندتوانستنعين حال نمي
 ،شدشدند و دعوت سلفي از اين بلاء، دچار مشكلات بزرگي ميسفيه بر مردم چيره مي

ي دين و داراي علم، بلاي علماي بد طينتي كه منهدم كننده بي سلاطين غير عرب زبان
ي مردم در تشخيص فرق بين اجتهاد و ولاء با طاغوت بودند و بلاي ديگر عدم توانائ

تقليد، از بلاياي داعيان سلفي بود و اين امر تا انهدام خلافت عثماني ادامه يافت و بعد از 
ي اسلامي چيره شدند و مسلمانان خود را در انتهاي ملتها ها آن اروپائيان بر سرزمين

 ا خواستار شدند.ي آن، بانگ سرداده و بازگشت به قرآن و سنت رديدند و در نتيجه
با وجود اين هوشياري و نداي رجوع به قرآن و سنت در معاملات و تنگ شدن 

به اين پندار  ،زندگي با فكر جمود و تقليد، هنوز هم سركشي در مقابل اجتهاد وجود دارد
و  ،كه فقط اقوالي در دين كه در قبل به آنها اجازه داده شده است، بايد در نظر گرفته شود

كني كه دين فقط بين آنچه كه داني و اينگونه فكر ميسي كه اجتهاد را باطل مياما اي ك
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 اند، محصور شده است، داعيان سلفي را به دشمني با آن ائمه متهمامامان اربعه گفته
داني كه هر مسلماني بايد از يكي از آن امامان تبعيت كند و [اينگونه  مي كني و واجب مي

ه قرآن و سنت رجوع كند و از آنها دليل بخواهد، باطل دهي] كه هر كس بجلوه مي
ي دين و بدعت گذار است، اين را بدان كه از مسلمان [اينچنين بودن] بعيد است و كننده

 گنجد.مردم را به اين موارد دعوت دادن، هرگز در عمل يك مسلمان نمي
چهار راي وجود ي فقهي يك تا كاملا معلوم است كه براي امامان اربعه در يك مسئله

گوئيم: قول قديم امام شافعي در مقابل قول جديد وي، در بسياري از دارد و حتي مي
دانيم كه قوانين عملي  مي مسائل عملي ديگر نيز اختلافات واضح است و در عين حال

بايد يكي شود، و قوانين ازدواج و طلاق، خريد و فروش، حدود و معاملات بايد يكسان 
است با اين اختلافاتي كه بين فقهاء وجود دارد، چگونه وحدت  باشد، نكته اين

 شود؟قانونگذاري ممكن مي
كنيم اين سخن از روي تعصب اگر بگوئيم: همه ي آنها را از امام واحدي انتخاب مي

باشد در تمامي معاملات شود از فتاواي امامي واحدي كه معصوم نمياست، چگونه مي
 استفاده كرد؟

-كنيم به تناقض و اختلاف در بين اقوال مياز تمامي اقوال استفاده مياگر بگوئيم: 

ي ازدواج بدون اذن ولي دختر را بدهد؟ در رسيم، چگونه ممكن است يك قاضي اجازه
باشد و عقد قابل جاري شدن است ولي در حالي كه در بعضي مذاهب اين كار مجاز مي

ه قبل از دخول و چه بعد از آن ي ولي باطل است و چبعضي ديگر عقد بدون اجازه
 شود.باعث فسخ ازدواج مي

كنيم، چگونه اين انتخاب را عملي اگر بگوئيم: بين فتاوي قول ارجح را انتخاب مي
 كنيم؟

اگر انتخاب از روي هوا باشد، هواء از دين نيست ولي اگر انتخاب قول ارجح با 
ان انتخاب قول ارجح بين خواستن دليل و حجت باشد، اين همان سلفيت است و حق هم
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باشد، همواره در ترين آن فتاواي به حقيقت در نظر ما، مياقوال متضاد ائمه و نزديك
-جستجوي دليل بودن، ترازوئي است كه وحدت امت را در امور قانونگذاري متضمن مي

 شود.
دعوت بسوي يكي شدن در قانونگذاري  ،باشداين مسئله قسمتي از دعوت سلفي مي

باشد و انتخاب قولي ي اربعه و نگاه يكسان به آنها ميملي كه همراه با حب ائمهامور ع
كه دليل آن به ديد ما درست است و بدون تعصب در مقابل يكي از آنها همراه با اعتراف 

ي آنها و مانند شاگردي در كتابها و دروس منهجشان در فقه به فضل،  علم و جهاد همه
 نها كه بر خلاف قرآن و سنت نباشد، اخذ كرده و به آن عملجستجو كرده و آن اقوال آ

و اين يك  ،انداند و به آن دعوت دادهاين همان چيزي است كه آنها به امر كرده ،كنيم مي
باشد و بدان معناست راه عملي براي جلوگيري از پراكنده شدن امت در قانونگذاري مي

، و دانا به كتاب و سنت ظهور كنند كه لازم است در بين امت اسلامي علمائي مجتهد
كساني كه مراحل درسي را بطور كامل طي كرده و آگاه به وضع مسلمانان حاضر در 

و با توجه به اين مسائل و  ،سياست، اقتصاد، مسائل اجتماعي و تربيتي و اخلاقي باشند
كه به احوال مسلمين و با رجوع به كتاب و سنت بين مردم قانونگذاري كنند، در حالي 

هيچ كدام از ائمه اربعه تعصب ندارند و از آنها كسب فيض كرده و از روي حق آنها را 
دوست داشته و تمسك آنها با دليل [از قرآن و سنت] صورت گيرد، آنها حق را بخواهند 

ي آن. اين بارزترين مسئله و نه شخصيتها و حق را از روي دليلش بشناسند نه از گوينده
باشد .سلفيون طالب حق هستند و آنرا ست و كاملا آشكار و واضح ميدر دعوت سلفيت ا

خواهند و اين كار را نيز در كنار قدرداني و احترام نسبت به اهل علم و همراه دليل مي
از آنها  ،دهند و هرگز سخني از آن اهل علم كه مخالف دليل درست باشدفضلت انجام مي

 كنند.قبول نمي
اً تعدد در آن راه ندارد و اهل منهج سلف نيز تابع حق وقتي حق واحد است مسلم

 ،شودبوده و نه عباد شخصيتها و همين تبعيت است كه باعث حفظ امت توسط آنها مي
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گيرند، زياد هستند و اگر از هر كدام از آنها جماعتي  مي شخصيتهائي كه مورد تبعيت قرار
ار اختلاف شده كه خود خاص تبعيت كند بر اثر اختلاف شخصيتها جماعات نيز دچ

ولي اگر التزام به حق و از روي حق  ،باشدسببي بر پراكندگي و متلاشي شدن امت مي
ي آن شوند و در نتيجهباشد، آن شخصيتها از روي حق و بدون تعصب مقايسه مي

جمعيت واحدي تشكيل شده كه همان جمعيت حق است و احترام و پاك دانستن و عمل 
باشد. از اين ا نيز به اندازه تبعيت و پاك بودن. انتخاب آنها از حق ميبه اوامر آن شخصيته

گوئيم: دعوت سلفي، دعوت بسوي وحدت و يكپارچگي امت در نظام قونگذاري  مي رو
باشد و اين كار بايد با استناد به كتاب و سنت و اقوال ائمه و به دور از هرگونه عملي مي

اي توان خوردهي امت اسلام! آيا بر اين دعوت ميا ،تعصب بر يكي از آنها، صورت گيرد
 گرفت؟

 سوم: آسان كردن فهم اسلام:
نيز براي  ي مردم نازل فرموده است و محمداالله سبحان و تعالي دين را براي همه

تمامي جهانيان مبعوث گرديده است، بايد در نظر داشت كه انسانها در هوش، سرعت 
ته را نيز بايد بدانيم كه االله اين دين را نه تنها در عمل درك و فهم يكسان نيستند، اين نك

باشد، بلكه در فهم و درك نيز آسان قرار داده است. مسائل اساسي دين سهل و آسان مي
خواه اين مسائل اعتقادي و ايماني باشد و خواه عملي. تعليم توحيد به االله سبحانه و 

ل علم و با استناد به كتاب و سنت، قابل تعالي با سخناني كوتاه و مجالسي آسان توسط اه
شخصي كه داراي فهم  ،باشد. اين مسئله در مورد فرائض پنجگانه نيز حاكم استبيان مي

تواند وضوء و نماز را ياد بگيرد كه شايد اين وقت  مي ولو اندكي هم باشد در زماني كوتاه
نزد اهل علمي در از دو ساعت تجاوز نكند و همچنين روزه، و صاحب مال با نشستن 

ي زكات تسلط پيدا كند و حج نيز از اين مسئله مستثني تواند به مسئلهزماني كوتاه مي
 باشد.نمي
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ي كلام اينكه: دين اسلام در فهم و علم آسان است و اين آساني در انجام و خلاصه
م االله باشد و تائيد اين مسئله كلاعمل نيز مصداق داشته و مشقتي در وجوه آن موجود نمي

ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مّدّكرِٖ ﴿ فرمايد:است كه مي َّ ِ ّۡقُرۡءَانَ ر ناَ ٱ ۡ ّۡ َ و « ].٢٢و١٧[القمر:  ﴾١وَّقََدۡ �

اين آيه دليلي  ،»پس آيا پند پذيري وجود دارد؟ ،براستي قرآن را براي پند پذيري آسان كرديم
براي پند گرفتن آسان  –همان اساس يادگيري تمام علوم اسلام  –آشكار است كه قرآن 

اين دين «فرمايد: نيز مي پيامبر ،ي علم و عمل استپندي كه تضمين كننده ،باشدمي
كند، پس استوار  مي آسان است و كسي كه در آن سختگيري كند، اين [سخت گيري] بر او غلبه

اني . و اين حديث خود نيز دليلي ديگر بر آس40F1»گرديد و يكديگر نزديك شده و بشارت دهيد
 باشد. مي اسلام در فهم و عمل

گر شده و به دست آوردن آن را سخت ولي اين دين آسان توسط بعضي پيچيده جلوه
اي قرار داده و اسلام به اند در نتيجه بين مردم و استفاده از كتاب و سنت پردهنشان داده

روع كلمات و الفاظ نامفهومي بيان شد، كه علت آن زياد شدن مصطلحات فرعي در ف
اسلامي بود و اين در حالي است كه اين علوم فرعي هرگز در اسلام وجود نداشت و 

گنده گوئي و پرگوئي در مورد علومي كه سبب  ،بطوري غير جائز براي ما بكار گرفته شد
اين امر در علوم صرف و نحو و اصول فقه به  ،شود، پديدار گرديدفهم قرآن و سنت مي

وم را از هدف اصلي خود يعني فهم قرآن و حديث دور كرد، قدري ادامه يافت كه آن عل
توان بطور مثال  مي روي صورت گرفت كه حتيدر فهم آن فروع اسلامي چنان زياده

متخصصي در زبان عربي پيدا كرد كه از قرآن و سنت بجز اندكي فهم نداشته باشد و يا 
در وضو و استنباط  متخصصي در اصول فقه پيدا كرد كه توحيد او نيك نبوده و حتي

بدتر و تلختر از آن  ،كنداحكام از كتاب االله و سنت پيامبر نيز به شكلي خوب رفتار نمي
هاي اسلامي است كه علمائي از آن فارغ التحصيل شده و در منابر  بوجود آمدن دانشگاه
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كنند در حاليكه بين حديث صحيح الاسناد و سخنان موضوع و خطبه بر مردم ايراد مي
پايه  بي توانند فرق بگذارند و آن سخنانشود، نمينسبت داده مي سندي كه به پيامبربي

 دهند.نسبت مي شود به پيامبرو اساس را به شكلي كه تهمت محسوب مي
باشد بطوري كه علماي فارغ ريزي دراسات اسلامي مياز غفلت اين افراد برنامه

حالي كه شناختي از شموليت دين ندارند و التحصيل آن فرعي از فروع دين را شناخته، در
41Fهمچنين از غفلت آنان ايجاد كهانت

ديني است كه توسط آن ديني را كه االله براي  1
اي از مردم توسط علماي دعوي قرار داده و خود را جهانيان نازل فرموده در پشت پرده

و تدبر در كلام  كنند، و اگر با آنها در حجتشان بر فهم و درك از االلهوصي آن كهانت مي
گويند: با ما بحث نكنيد! و كلام مارا بدون دليل قبول اي صورت گيرد، مي، مباحثهاالله

در واقع بدين شكل است كه مردم بايد چشم و گوش خود را ببندند و خسته [از  ،كنيد
 ي خود برگشته و چيزي نياموزند.فهميدن] به گذشته

دهد و راه را نشان دادن فهم اسلام قرار ميدعوت سلفي اولين همت خود را در آسان 
 ،كندي انسانها در يادگيري كتاب و سنت به شكلي علمي، آسان و واضح باز ميبراي همه

علم را بطور همگاني اشاعه داده و مردم را به التزام و تدبر در قرآن و فهم سنت سوق 
و معين با لباس و  اي خاصدهند و بدين صورت فهم و عمل در دين از احتكار عدهمي

-كنند و دين مانند اكسيژني كه تنفس مياي مخصوص و منحصر به فرد، خارج ميلهجه

 گيرد.شود در اختيار همگان قرار مي
ايم كه وقتي در منهج سلفي همانا اين مسئله را، خدا را شكر در بين برادران خود ديده

كه همراه  ديد واضح و گيرند آموزند در مدت كوتاهي علومي را ياد ميدرس مي
باشد و مع ذالك در عقيده و شريعت و سلوك هر روز با يادگيري  مي مختصري از دين

باشند، و اين يادگيري، پزشك را از طبابتش، مهندس را از محاسباتش جديدي همراه مي
 .داردو تاجر را از تجارتش باز نمي
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در اختيار همگان قرار  و دليل آن اين است كه منهج سلفي كليدهاي فهم دين را
-شناسد و ياد مي مي طالب منهج سلفي اصول اسلام و مراجع عقيده و احكام را ،دهد مي

گيرد چگونه به علماء احترام گذاشته ولي روي سخن آنها تعصب نداشته باشد، چگونه 
تمامي  ،حق را به كمك دليلش پيد كند و باطل را از روي مصدر غلطش شناسائي كند

 شود.است كه توسط آن اسلام به سهولت و آساني شناخته مي موارد فوق
گيري در زمان گذشته لازم بود، در زمان حاضر ضرورت بيشتري دارد،  اگر اين آسان

شود و زندگي زيرا در اين زمان بيشتر عمر انسان در فراگيري علوم دنيوي صرف مي
دهد. از اختصاص ميشهري وقت انسان را تلف كرده و طاقت و كوشش ما را به خود 
باشد زيرا در كمترين اين رو منهج سلفي در تعليم اسلام كاملترين و سالمترين منهج مي

رساند و عمر انسان را در يادگيري حواشي، جزئيات، زمان بيشترين فايده را به فرد مي
دهد خورد و نه آخرت، به خود اختصاص نميفرعيات و خزعبلاتي كه نه به درد دنيا مي

به او اصول توحيد را  ،دهدباشد سوق ميفقط او را بسوي حقايقي كه رئوس دين مي و
آموزد كه عمل گرداند و اصول عبادات را ميآموزد كه عقيده و ايمان وي را صحيح ميمي

سازد، و نيز اصول تزكيه و اخلاق را براي او را درست كرده و از او شخص صالحي مي
دهد. فرد سلفي كلام االله را روح و جان، و نور او ياد ميپاك كردن و تطهير نفسش به 

 را حكمت و هدايت. دانسته و كلام رسولش
كه  باشد، همان روش پيامبر، محمدي اول در راه سلفي ميي سوم و مميزهاين فايده

ي به امت خود به شكلي كاملا آسان و در كمترين تكليف آن راه را آموخت، راه صحابه
نيكو قلب «درباره آنها گفت:  بر اين روش بود كه يكي از آنها ابن مسعود پيامبر نيز

 .»ترين انسانها و پرژرفترين آنها در علم و كمترين آنها در امر و نهي بودند
و از اين رو گروه سلفي نيز بايد همانگونه باشند، يعني: نيكو قلب ترين انسانها و 

 امر و نهي. پرژرفترين آنها در علم و كمترين آنها در
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